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  اولفصل 

  »1830تا  1815وقايع مهم جهان از كنگره وين «
 ها ملت كنگره وين و اهميت آن در روابط بين

ي را دارند كه پس از وقوع انقلاب كار تدوين قـانون اساسـي   نسساؤشوند حكم مجلس مكه پس از يك جنگ همگاني برگزار ميهايي كنفرانسو  هاكنگره
ميثاق فونتن گيري ناپلئون از قدرت و به دنبال كناره و) 32پاريس (ماده  1814مه  30براساس معاهده  )1815گره (وين ـ  كن يك كشور را به عهده دارد.

دار هـاي اصـلي اروپـا عهـده    ريخته شد و قـدرت  1914ـ   1815در حد فاصل  موازنه قواهاي تشكيل مجدد نظام پايهلذا ) برگزار شد. 1814آوريل  11( بلو
اتريش ـ مجارستان، روسـيه  عبارت بودنـد از:   وين يكنگرهدر هاي اصلي قدرتشدند.  دوره صد سالهثبات نسبي اروپا حداقل براي يك توازن قوا و 

  تزاري، انگلستان و پروس.
در  فرانسـه نهايتاً ورود و اتحاد چهارجانبه ، اتحاد مقدسگيري ، زمينه ثبات نسبي را در اروپا فراهم ساخته بود. شكلهاطي قرن نوزدهم نظام كنگره

  جانبه اصلي توازن قوا را در نيمه اول قرن نوزدهم كامل ساخت.، قواي پنجگانهاتحاد پنج
  1789ـ  1815 ناز انقلاب فرانسه تا كنگره وي

بحـران كشـاورزي در    و سـو  هاي دربار، اشراف و روحانيون از يـك ولخرجي ،رو ساخت. علاوه بر آنه ب را با مشكل رو هاي هفت ساله دولت فرانسهجنگ
زد. در چنـين  هـاي دهقـاني دامـن مـي    افزود و بـه شـورش  هاي مالي و نارضايتي عمومي ميدامنه بحران همراه با زمستان سرد از سوي ديگر بر 1788سال 

هدف شاه  رگزار نشده بود.سال ب 175مجلس طبقات سه گانه (اتاژنرو) را صادر كرد كه  يپادشاه فرانسه لوئي شانزدهم دستور برگزارشرايطي 
طبقه سوم بـا مجمـوع   . از آنجا كه اشراف حاضر به پرداخت ماليات نبودند، شاه موافقت كرد كه تعداد نمايندگان اخذ ماليات و سامان دادن به اوضاع بود

  برابر باشد. ف و روحانيان)ا(اشرطبقه ديگر  نمايندگان
در يك جا گرد آيند. در نتيجه نمايندگان عامه مردم كه به طور جداگانـه تشـكيل    مايندگان عامه مردمنحاضر نبودند با  نمايندگان اشرافاز سوي ديگر 

قسم ياد كردند تا تـدوين قـانون اساسـي و     1789ژوئن  20سسان در روز ؤو در همان حال به عنوان مجلس م مجلس ملي ناميدهخود را دادند، جلسه مي
  خود ادامه دهند. رتصويب آن به كا

بـه   ،شـود روز پيروزي انقلاب ناميده مي ،كه 1789ژوئيه  14را در روز  باستيل (باستي) سقوط زنداندرگيري بين مردم و سربازها،  :1 نكته 
سـپتامبر   13را در روز  قـانون اساسـي جديـد    صادر شد. مجلس مؤسسان، 1789اوت  26ماده در روز  17اعلاميه حقوق بشر در دنبال داشت. پس از آن 

ماننـد اغلـب    ايـن انقـلاب   شـناخت. را به رسـميت مـي   حكومت مشروطه سلطنتيسپتامبر خود را منحل كرد. قانون اساسي جديد  30منتشر و روز  1791
گذاشـت و بـه تـدريج از    مـايش مـي  هاي جهان تركيبي از مبارزه طبقاتي، عقيدتي، سلايق شخصي و مبارزه همگاني با وضع موجود و رژيـم حـاكم را بـه ن   انقلاب

  ها اقدام به فرار كردند.خدمتدر لباس پيش 1791شاه و ملكه در ژوئن از زماني وارد مرحله جدي شد كه راديكاليسم پيمود. ره مياعتدال به افراط 
 22روز  جمهـوري اول فرانسـه  ت. چيره گش خواهيجريان جمهوريعزل و  1792لوئي شانزدهم در دهم اوت دوامي نياورد و  دوره مشروطيتاما 

ا قانون اساسي جمهوري فرانسه داد تنام كنوانسيون جاي خود را به مجلس جديد به  مجلس مقننهاعلام گرديد. پس از اعلام جمهوريت،  1792سپتامبر 
اي به نام ور را به هئيت مديره پنج نفرهرهبري كش 1795 قانون اساسي اعدام شد. 1793ژانويه  21به رأي همين مجلس در  لوئي شانزدهمتهيه كند. را 
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رم ادامه يافت و قانون اساسي جديد نظـام كنسـولي را بـه شـيوه      »ناپلئون بناپارت«و روي كار آمدن  برومر 18كودتاي سپرد. اين وضعيت تا ديراكتوار 
  ناميد.فرانسه  ربه بعد خود را امپراتو 1804بناپارت از  ناپلئون تصويب كرد. اما باستان

  ناپلئون بناپارت چگونه روي كار آمد؟ : 1مثال  
  1780) با انتخابات عمومي مردم فرانسه در سال 2  1799) با كودتاي برومر در سال 1
  1800) از طريق مجلس كنوانسيون ملي در سال 4  1789) از طريق مجلس مؤسسان در سال 3
 :ناپارت در فرانسه به قدرت رسيد. ناپلئون ب 1799به دنبال كودتاي برومر   »1«گزينه  پاسخ  

  

  به چه معناست؟ » اتاژنرو«اصطلاح : 2مثال  
  ) مجلس طبقات سه گانه فرانسه 4  ) مجلس لردها در انگلستان  3  ) مجلس طبقات سه گانه آلمان 2  ) مجلس عيان لهستان  1
 :شود كه لوئي شانزدهم ايجاد كرد. مي به مجلس طبقات سه گانه در فرانسه گفته »اتاژنرو«اصطلاح   »4«گزينه  پاسخ  

  

  بنا پارت ونئهاي انقلاب و ناپلجنگ
كمربنـد فشـار عليـه    هاي اين انقلاب بـه كشورهايشـان   از سرايت اصول و آرمانهاي اشرافي اروپا حكومتدر كشور فرانسه و نگراني با وقوع انقلاب 

  حاصره اين كشور شكل گرفت.هاي بزرگ براي مدر چهارچوب نخستين ائتلاف قدرت فرانسه 
انقلابي، نهضت ضد كليسا و غيـره   دطرح شعارها و عقايد جدي ،رژيم ترور و خشونت، برقراري هاژاكوبنفرانسه نيز در اين دوران با به قدرت رسيدن 

هـاي  ا بـه ثبـات سياسـي داد، ارزش   جاي خود ر داد. اگرچه خشونتاز وقوع تحولات عميق فكري، اجتماعي و سياسي در جامعه فرانسه خبر مي يهمگ
پيوسـته   1815در سـال  سقوط نـاپلئون  تا  1792از سال  انقلاب فرانسهانقلاب كبير فرانسه راه خود را براي نفوذ در ساير كشورهاي اروپايي يافت. 

ه تدريج به جنگ با اروپا كشانده شد. كه اوضاع را در دست داشت، فرانسه ب 1795شروع شد تا سال  اتريشكه جنگ با  1792دچار جنگ بود. از سال 
 هاي انقلاب فرانسـه و مقابلـه بـا اشـرافيت    صدور ارزشتحت عنوان  ناپلئون بناپارتشاهد نبردهاي بزرگي بود كه  1814 - 1804اروپا از سال 

  گرايش سنتي برپا ساخته بود.
 فرانسـه و اتـريش  بـين   »كامپوفورميو«پيمان صلح  1797ر سال به امضا رسيد و د فرانسه با هلند و پروسبين  »صلح بال«پيمان  1795در سال 

و بـه بركـت آن   شد از نوعي قدرت كاريزماتيك برخوردار  1798و  1797هاي در سال مصرو  ايتالياپس از بازگشت پيروزمندانه خود از  بناپارتامضا شد. 
در رأس هـرم   مشـروطه با اختياراتي بيشتر از يك رئيس جمهـور يـا پادشـاه     كنسول اول فرانسهخود را از شر هيئت مديره رها ساخت و خود را با عنوان 

  قدرت مستقر ساخت. 
را از  انگلستان 1802سال  در »صلح آمين«داد و با  فتح ايتاليا جنبه مدني و حقوقيبه  »1801 كنكرداي« پيمانابتدا با  ناپلئون :2 نكته 

كـه   1804سـال  امـا از   ها و غيـره در فرانسـه پـي افكنـد.    كنو بنيان يك دولت بورژوازي را با قوانين مدني جديد، ايجاد مدارس، با ادامه دشمني بازداشت
هاي طولاني عليه همه كشورهاي اروپا دست زد كه در همـه  را براي خود برگزيد، با تمركز قدرت دردست خود به يك رشته جنگ ناپلئون عنوان امپراتور

  رقم زد.را پايان كار او  1812حمله به روسيه در سال موفقيت همراه بود. اما جا با 

  بين كدام كشورها امضاء شد؟  1795پيمان صلح بال در سال : 3مثال  
  ) بين فرانسه با هلند و پروس 2  ) بين فرانسه با انگلستان و روسيه 1
  تريش و پروس ) بين انگلستان با ا4  ) بين انگلستان با روسيه و عثماني 3
 :بين فرانسه با هلند و پروس به امضاء رسيد.  1795پيمان صلح بال در سال   »2«گزينه  پاسخ  

  

 ناپلئون بناپارت توانست: 1802بر اساس قرارداد صلح آمين  :4 مثال ،  
  ي بدهد. جنبه حقوقي و قانون ايتاليا) به فتح 2  ) انگلستان را از ادامه دشمني با فرانسه باز دارد. 1
  ) به فتح مصر جنبه حقوقي و قانوني بدهد. 4  دارد.  بازدر حوزه بالكان ) روسيه را از ادامه دشمني با فرانسه 3
 :انگلستان را از ادامه دشمني با فرانسه باز دارد. ، ناپلئون بناپارت توانست1802بر اساس قرارداد صلح آمين   »1«گزينه  پاسخ  
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اتـريش در   راه را بـر ادامـه فتوحـات او همـوار كـرد.      ،به وجود آورده بود تركمك روسيه اتحاد سوم را عليه بناپاكه به  بر اتريشناپلئون هاي پيروزي
دريـايي  هـا مربـوط بـه نبـرد     در ايـن سـال   تنها شكست ناپلئون با فرانسه امضا كرد. 1805را در سال  »پرسبورگ«پيمان د و رشكست خواسترليتز 
مركب از روسـيه،  (اتحاديه چهارم  1806صورت گرفت. كشورهاي اروپا در سال  نيروي درياي انگلستانشود كه در برابر مي 1805ل در سا ترافالگار

بـا   1807را در  »سـيت يلپيمـان ت «موفـق شـد    ، اوپيروزي از آن ناپلئون بـود ) را عليه او به وجود آوردند. اما باز هم پروس، انگلستان و ساكسوني
در نهايـت حاكميـت آنجـا را بـه      ناپلئون .كامل كند سلطه خود را بر ايالات آلمانيو اين كشور را از صف دشمنان خود خارج سازد و كند منعقد  روسيه

بود كه در نهايت در  فرانسهطرف اصلي  اتريشصورت گرفت. در اين اتحاديه  پنجمين اتحاديه عليه ناپلئون 1809در سال برادر خود سپرد. پس از آن 
  تن در داد.» وين  پيمان«شكست خورد و به عقد  واگرام جنگ

بـه ويـژه آنكـه     گرفـت. صـورت مـي   1720از اين نوع بود كه پس از حمله امپراتور سـوئد در سـال    به روسيه دومين اشتباه تاريخيناپلئون لشكركشي 
اتحاديـه  توانسـت   امپراتور امپراتـوري مقـدس   دند.همدست ش انگلستان و سوئد با روسيهگرفت و صورت مي ششمين اتحاديه نيز عليه ناپلئون

هاي ملي مردم تحت سلطه، ضربه اساسي را بـر او  پس از تضعيف ناپلئون (در اثر حمله به روسيه) و شورش رو اين با هفتم را عليه ناپلئون به وجود آورد
ض و يامپراتوري و حكومت جزيره الب به او تفـو لقـب   »لوفونتن ب« پيمان و تسليم شد و براساس شكست خورد 1814ناپلئون در سال وارد سازد. 

  ها از نو به سلطنت بازگشتند (لوئي هجدهم).خانواده بورين
 1792مرزهـاي فرانسـه بـه حـدود سـال      و به موجـب آن  شد  ءامضا فرانسه و متحدينبين  1814مه  30در  »پاريس«پيمان پس از خلع ناپلئون 

كـه تـا    تشـكيل داد را  ايحكومـت صـد روزه  بازگشت و  به پاريس 1815سال از نو در مارس الب جزيره اقامت در  ماه پس از ده ناپلئوناما برگشت. 
ادامـه يافـت. متحـدين،     ) و تسليم بي قيد و شرط او همراه با اشغال فرانسه و تبعيد او به جزيره سنت هلن1815ژوئن  18شكست او در واترلو (

اما سقوط او موجب  كردند. هامحكوم به پرداخت غرامت و ساير محدوديتبه فرانسه تحميل و اين كشور را  1815نوامبر  20را در پيمان دوم پاريس 
دومين كنگره اروپـايي بـراي تـدوين يـك نظـم       عهدنامه وستفاليشد كه پس از  كنگره ويناعاده اوضاع و تثبيت آن در قالب يك قرارداد همگاني يعني 

  شد.جديد محسوب مي

 دومين كنگره اروپايي پس از عهدنامه وستفالي كه براي تدوين يك نظم جديد در اروپا ايجاد شد كدام بود؟  :5 مثال  
  1919) ورساي 4  1888) برلن 3  1815) وين 2  1777) مثلث لاهه 1

 :شد.سوب ميپس از عهدنامه وستفالي دومين كنگره اروپايي براي تدوين يك نظم جديد مح 1815كنگره وين   »2«گزينه  پاسخ   
  

 معاهده تيلسيت در چه سالي و بين كدام كشورها امضاء شد؟ : 6 مثال  
  ـ انگلستان و روسيه  1818) 4  ـ فرانسه و انگلستان   1806) 3  ـ فرانسه و روسيه  1807) 2  اتريش ـ فرانسه و 1804) 1
 :شد و فرانسه توانست روسيه را از صف دشمنان خود خارج كند.  منعقد 1807بين فرانسه و روسيه در سال  معاهده تيلسيت  »2«گزينه  پاسخ  

  

 شود؟ حكومت صد روزه در تاريخ فرانسه به كدام واقعه اطلاق مي: 7 مثال  
  تا شكست وي در واترلو   به پاريس ) بازگشت ناپلئون بناپارت از جزيره الب1
  ترافالگار  در  يهلن تا شكست و ت) بازگشت ناپلئون بناپارت از جزيره سن2
  تا تشكيل مجلس مؤسسان   1789خواهان پس از انقلاب فرانسه ) حكومت جمهوري3
  تا تشكيل نظام دوم جمهوري در فرانسه   1848ون سوم پس از انقلاب پلئ) حكومت نا4
 :با تشكيل حكومت صد روزه كه  1815سال پس از ده ماه اقامت در الب و بازگشت به پاريس در  حكومت صد روزه در تاريخ فرانسه  »1«گزينه  پاسخ

  شود. قيدوشرط ناپلئون گفته ميتا شكست او در واترلو و تسليم بي
  

 1814بر اساس پيمان پاريس : 8 مثال :   
  ) ايالات آلزاس و لرن ضميمه خاك فرانسه شد.  2  برگشت.  1792) مرزهاي فرانسه به حدود سال 1
  ) ناپلئون به فتح ايتاليا جنبه مدني و حقوقي داد.  4  لئون امپراتور فرانسه شد.  ) لوئي فيليپ از سلطنت خلع و ناپ3
 :بين فرانسه و متحدين امضاء شد و به موجب آن مرزهاي فرانسـه بـه حـدود     1814مه  30در » پاريس«پس از خلع ناپلئون پيمان   »1«گزينه  پاسخ
  برگشت. 1792سال 
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  ي، ميان كدام كشورها بود و با كدام پيمان خاتمه يافت؟ واگرام در چه سال : جنگ9مثال  
  ـ فرانسه و انگلستان ـ پيمان ترافالگار   1818) 2  ـ فرانسه و اتريش ـ پيمان آمين  1804) 1
  ـ انگلستان و روسيه ـ پيمان تيلسيت  1800) 4  ـ فرانسه و اتريش ـ پيمان وين  1809) 3
 :با شكست اتريش و عقد پيمان وين پايان يافت. بين فرانسه و اتريش صورت گرفته در نهايت  1809ال در س واگرام جنگ  »3«گزينه  پاسخ  

  

 به جزيره سنت هلن تبعيد شد.  .........در سال  .........ناپلئون بناپارت پس از شكست در : 10 مثال  
  1814ـ ر ) ترافالگا4  1815) واترلوـ 3  1806) ترافالگارـ 2  1812) واترلوـ 1
 :اي را تشكيل داد كه تا به پاريس بازگشت و حكومت صد روزه 1815ناپلئون پس از ده ماه اقامت در جزيره الب از نو در مارس سال   »3«گزينه  پاسخ

  .ت) و تسليم بي قيد و شرط او همراه با اشغال فرانسه و تبعيد او به جزيره سنت هلن ادامه ياف1815ژوئن  18شكست او در واترلو (
  

  ؟ شودنميمحسوب  1807كدام مورد زير از نتايج پيمان تيلسيت  :11مثال  
  ) فرانسه بر ايالات آلزاس و لرن سلطه يافت.  2  ) روسيه از صف دشمنان فرانسه خارج شد. 1
  شد.   ) حاكميت ايالات آلماني به برادر ناپلئون سپرده4  ) فرانسه سلطه خود را بر ايالات آلماني كامل نمود.  3
 :از صف دشمنان خود خارج سازد و سلطه ناپلئون توانست روسيه را د و شمنعقد بين فرانسه و روسيه  1807در  پيمان تيلسيت  »2«گزينه  پاسخ

  خود را بر ايالات آلماني كامل كند. ناپلئون در نهايت حاكميت آنجا را به برادر خود سپرد.
  

 )1814ـ 1815( ها در كنگره وينروها و برنامهني  

) منعقد گرديـد، مقـرر شـد كـه     1814آوريل  11( »ميثاق فونتن بلو«و  استعفاي ناپلئون) كه به دنبال 32(ماده  پاريس 1814مه  30معاهده براساس 
هـاي  نـدگان تمـام دولـت   مركب از نماي ايكنگرهبازپس گرفته شده بود  فرانسههايي كه از المللي و خصوصاً تقسيم و تصرف سرزمينبراي حل مسائل بين

شاهزادگان زيادي كه نمايندگي كشـورهاي اروپـايي را بـه عهـده      شاهان و با شركت 1815تا ژوئن  1814از اكتبر  وين كنگرهد. شواروپا، در وين تشكيل 
يش)، فردريـك ويلهلـم سـوم (پادشـاه پـروس) و      در اين كنگره، علاوه بر تزار الكساندر (امپراتور روسيه)، فرانسيس اول (امپراتوري اتـر  داشتند برگزار گرديد.

  از پروس شركت داشتند. هاردنبرگاز فرانسه و  تاليراناز انگلستان،  كاسلرياز اتريش،  مترنيخاي چون هاي برجستهشخصيت
 ز پذيرفتن آن خودداري شـد. تر او به عبارت درست در اين مجمع حضور نداشت ،شدكه در اين زمان قدرتي اروپايي محسوب مي ،تنها نماينده عثماني

بـر   1814اول مـارس   »معاهـده شـومون  «بود كه طـي   پروس) و (روسيه، انگلستان، اتريش تصميمات اصلي به عهده چهار قدرت بزرگي كنگره ويندر 
دند طي دو پروتكل كـه  موفق ش چهار كشوراين  تأكيد كرده بودند. گيري نسبت به مسائل مهمانحصار حق تصميمهمبستگي خود در مقابل فرانسه و 

هاي فرانسه كوششتنها شايد  هاي خود پايان دهند.هاي موردنظر به توافق برسند و به اختلافبه امضا رسيد بر سر تقسيم سرزمين 1814سپتامبر  22در 
  اثر گذاشت. گيري كنگرهتصميمتا حدي بر جريان به نمايندگي تاليران 

نيـز   اسپانيا، پرتغال و هلنـد هاي دريايي مثل بر آن بود كه بر متصرفات ساير قدرتو  ديدخود را مي ياييتوسعه و تحكيم برتري درخواب انگلستان 
تشـخيص داده بـود بـراي رسـيدن بـه حاكميـت        انگلستانزيرا  ،ريزي شده بوددر كنگره وين نيز حول همين محور پيديپلماسي انگلستان دست يابد. 

 ـ به دليل مطامعي كـه در مـورد    روسيهبه دليل تجارت و  فرانسهلازم است. چون  روسيهو  طرفي فرانسهبيبلامنازع بر درياها  له ئقسـطنطنيه و مس
هاي اين دو كشور اين بـود كـه در   اثر نمودن واكنشبراي بي نقشه انگلستانبدين سبب،  گردند. طلبي انگلستانتوسعهداشت ممكن بود سد راه  شرق

بـه فكـر بـاز پـس      هلندو هم فرانسه تضعيف شود هم بدهد تا  هلندبه  فرانسه پس گرفته بودندرا كه از  بلژيك كاپ و سيلان از هلند،ازاء گرفتن 
  گرفتن مستعمرات خود نباشد.

 ؟داردالمللي اشاره معاهده شومون به كدام موضوع بين :12 مثال   
  ) استقلال تمامي كشورهاي آمريكاي لاتين 1
  در مستعمرات اسپانيا در آمريكاي لاتين ) عدم دخالت كشورهاي اروپايي 2
   1815ي وين هاي بزرگ اروپايي در كنگرهگيري نسبت به مسائل مهم توسط قدرت) انحصار حق تصميم3
   1818ي اكس لاشپل و كارلسباد در خواهي توسط قدرتهاي بزرگ اروپايي در كنگره) سركوب هرگونه شورش آزادي4

 :اول » معاهده شومون«ره وين تصميمات اصلي به عهده چهار قدرت بزرگي (روسيه، انگلستان، اتريش و پروس) بود كه طي در كنگ  »3«گزينه  پاسخ  
  گيري نسبت به مسائل مهم تأكيد كرده بودند.بر همبستگي خود در مقابل فرانسه و انحصار حق تصميم 1814مارس 
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  ومدفصل 

  »تا وحدت آلمان 1830تحولات سياسي اروپا از انقلاب «

 مقدمه 
  

از جملـه تغييراتـي    وحدت ايتاليـا و آلمـان  ، روي كارآمدن ناپلئون سومو  صدر اعظم اتريش قدرت افتادن مترنيخ، از 1848و  1830هاي انقلاب
با دنياي جديدي روبرو هسـتيم كـه    1870به قسمي كه در سال  ،المللي نيز نقش اساسي ايفا كردندضاع بينبودند كه جنبه داخلي داشتند ولي در تحول او

  فرق دارد. 1815كلاً با دنياي 
سيه، پس از شكست ناپلئون، تزار رو 1815المللي در تعيين سرنوشت انقلابها به صورت آشكاري افزايش يافت. در سال نقش نظام بين انقلاب فرانسهبعد از 

 هاي انقلابـي و جلوگيري از وقوع فتنهرا تشكيل داد. هدف اين اتحاد » اتحاد مقدس«امپراتور اتريش و پادشاه پروس سندي را امضاء كردند كه مبناي 
اع آغاز شد. در واكـنش بـه   و به طور كل بازگرداندن شرايط اروپا به اوضاع پيش از انقلاب فرانسه بود. بنابراين دوراني از خودكامگي و ارتج هاي مليجنبش

جنبش انقلابي بر ضد حكومت مطلقـه بـه وقـوع     اسپانياپديدار گشت در  1830و  1820هاي هاي انقلابي در طي دههاي از جنبشوضع موج تازهاين 
و ارتش فرانسه تحت حكومت تصميم به سركوب انقلاب گرفت  )1822ورن ـ  اتحاد مقدس در كنگره ورونا (پيوست و به تأسيس پارلمان انجاميد، ليكن 

بـراي سـركوب    پادشاه ناپلنيز جنبش انقلابي به رهبري روشنفكران ليبرال پديد آمد. در واكنش،  ايتالياخاندان بوربون را مأمور انجام اين وظيفه كرد. در 
  ب شد. از سوي اتحاد مقدس مأمور سركوب انقلا ارتش اتريشياري خواست و  دولتهاي اتحاد مقدسجنبش مزبور از 

پادشـاه   لويي فيليـپ حكومت را به دست  1830انقلاب شاهد وقوع انقلابي ديگر شد و پادشاه خودكامه آن كشور به انگلستان گريخت. فرانسه  1830در 
كـاري گـرايش   ظهرفت، اما به سرعت به محافبه شمار مي انقلاب نخستين ضربه به سلطه اتحاد مقدسسپرد. اين » سلطان سنگرهاي خياباني«اورلشان، 

  از هم پاشيد.  اتحاد مقدسدر سراسر اروپا سلطه  1848هاي وقوع انقلابيافت و به اتحاد مقدس نزديك شد. سرانجام با 

  المللي آنو آثار بين 1830انقلاب 
 

يش از حد رنگ و بوي اسـتبدادي  ها به سلطنت كه بكه با اعاده خانواده بوربن تضاد بين نظام سياسي فرانسهشروع شد.  از پاريس 1830 انقلاب
نشسـته بـود بـيش از حـد      لوئي هيجدهمبه جـاي   1824كه از سال  شارل دهمداشت از يكسو و جامعه متحول اين كشور از سوي ديگر، در زمان 

  افزايش يافت.
ليبراليسم، رمانتيسم  1820در پايان دهـه   نمود.كار آزاديخواهان را آسانتر مي انديشه ليبراليسممقبول زمان، به رمانتيسم مكتب ادبي نزديك شدن 

آن همخـواني   تغييـرات اجتمـاعي ـ اقتصـادي     در چنين شرايطي كه جو فكري جامعه نيز با  رفتند.شمار ميه ب هاي مترادفيو بناپارتيسم انديشه
ژوئيه  29و  28، 27ي يه روزهاي طلامشهور بو غيره سبب بروز حوادث روزهـاي   سانسور مطبوعاتمبني بر  مستبدانه شارل دهمداشت، دستورات 
و بـه ثمـر رسـيدن     پيـروزي طبقـه متوسـط   و  هاي انقلاب كبير فرانسـه انديشهدر واقع پيروزي يكي از  پيروزي اين انقلاب د.شو سقوط شارل 

  برگزيده خدا را گرفت. برگزيده مردم جاي شارل دهم (مشهور به پادشاهي ژوئيه) لوئي فيليپ شاهو ليبراليسم و آغاز انقلاب صنعتي بود 
اعاده پادشاهي از طريق مداخلـه  و  فرانسه در كنسرت اروپاو راه ندادن  عليه ترتيبات كنگره وين فرانسهاعتراض ملت  1830جنبه ديگر انقلاب 

ن مدافع استقلال و تجسم روح انقلاب مبين خواهان احراز نقش انقلابي فرانسه در اروپا بودند. احياء مجدد افسانه ناپلئون به عنوا مردم فرانسه .بود بيگانگان
پاريس بـه دسـت    1830انقلاب بدين لحـاظ   دانستند.مي هاتوطئه خارجيرا نتيجه  هابوربنديگر اينكه مردم فرانسه استقرار مجدد  همين روحيه بود.



  
 
 

  

تا 1830انقلاب  اروپا از تحولات سياسيفصل دوم:   24
وحدت آلمان  كارشناسي ارشديكمدرسان شريف رتبه

يز بود. اين انقلاب به فرانسه محدود نماند و دامنه آن اكثر المللي ناين شهر، علاوه بر تحولات اجتماعي داخلي داراي اهداف بينطبقات متوسط و كارگران 
  ناخشنود بودند فراگرفت.  كنگره وينكشورهاي اروپايي را كه از 

). ژيـك هلنـد و بل را به دو قسمت تقسيم نمود ( پادشاهي هلند (پي يي با)درگرفت و  1830اوت  25مشابهي در  شورش بروكسلدر  :1نكته 
قومي و زباني و مذهبي از بلژيك و هلنـد امـروزي    هايلافتاخو بدون توجه به احساسات مردم و  كنگره ويناين كشور براساس تصميمات اتخاذ شده در 

  منجر گرديد. استقلال بلژيك از هلند به  1832تر نمود و بالاخره نيز در سال شورش اوت وجوه افتراق را عيان تشكيل شده بود.
ايتاليا به علـت  ولي مردم  ،را در برگرفتدن و پارم مو اوائل سال بعد شهرهاي  1830ها از اواخر سال آشوب د.كرنيز سرايت  ايتالياهاي انقلاب به يانجر

از  كـاري  يه زار روسسلطه همه جانبه تها به علت اين شورشنيز  لهستاند. در شها به زودي خاموش طرفي برنبستند و اين شورش ضعف رهبرانشان
حل غيرمنصفانه مسائل و تأكيد صرف را به لرزه درآورد و ثابت نمود كه  »كنگره وين«بناي طراحي شده در  1830هاي مجموع آشوبپيش نبرد. در 

  حل پايداري نخواهد بود.ها راهبدون در نظر گرفتن خواست آنها بر قدرت در تعيين سرنوشت ملت
و در   هاي مطلقه مثل روس، پروس و اتـريش پادشاهيد. در يك طرف شهاي جديدي بنديالمللي باعث گروهنه بيندر صح هاحقيقت اين انقلابدر 

  .قرار داشتند انگلستان، فرانسه و اسپانيامانند تري آزادمنشهاي طرف ديگر دولت
چيـزي جـز يـك     1830هاي انقلاببـود و   »ه وينكنگر«معيار فقط مصوبات  روس، پروس و اتريشيعني كشورهايي مثل  هاي مستبدپادشاهيبراي 

سعي  مقابل تهديدات آزاديخواهانبار ديگر در  فراموش كردن اتحاد مقدسهاي داخلي و رغم اختلافآمد. اين دسته عليانحراف موقت به حساب نمي
  ن متحد سازند.اكردند همبستگي خود را بازيافته و نيروهاي خود را در مقابل مخالف

 در فرانسه چه بود؟ 1830ترين نتايج انقلاب از مهم :1 مثال  
  ) تبعيد ناپلئون بناپارت به جزيره آلب1
  ) روي كار آمدن لوئي فيليپ به جاي شارل دهم2
  ) روي كار آمدن ناپلئون سوم و ايجاد نظام جمهوري دوم3
  ) به تأخير انداختن انقلاب صنعتي به دليل سقوط لوئي فيليپ  4
 :شـاه   ،در فرانسه: به ثمر رسيدن ليبراليسم و آغاز انقلاب صـنعتي و روي كـار آمـدن لـوئي فيليـپ      1830از مهمترين نتايج انقلاب   »2«گزينه  پاسخ

  برگزيده مردم به جاي شارل دهم بود.
 

 ژوئيه به كدام موضوع اشاره دارد؟ 29و  28، 27ي يدر تاريخ فرانسه، حوادث مشهور به روزهاي طلا :2مثال  
  و سقوط شارل دهم و روي كار آمدن لوئي فيليپ 1830نقلاب مردمي ) ا1
  و روي كار آمدن ناپلئون سوم و سقوط لوئي فيليپ  1848) انقلاب مردمي 2
  روي سلطنت طلبهاي ميانهو روي كار آمدن سوسياليست 1830) انقلاب بورژوازي 3
  كيل نظام اول جمهوريو روي كار آمدن ناپلئون بناپارت و تش 1848) انقلاب اشرافي 4
 :و سقوط شارل دهم و روي كار آمـدن لـوئي    1830ژوئيه مربوط به انقلاب  29و  28، 27روزهاي مشهور به روزهاي طلايي  حوادث  »1«گزينه  پاسخ

  فيليپ كه منتخب مردم بود.
 

  كنفرانس مونشن گراتز
كـاري  محافظـه صـورت گرفـت و طـي آن سـه كشـور مزبـور       پروس و اتريش  ،روسبين سران سه كشور  »مونشن گراتز«ملاقاتي در  1833سال در 

هنگـامي كـه    هان مستقل به رسميت شناختند كـه قرار دادند و اين حق را براي تمامي شا عنوان اصل لايتغير سياست خود مورد تأكيدرا به  اشرافيت
در ايـن كنفـرانس   ها پاسخ مساعد خواهنـد داد.  به تقاضاي آن زبورسه دولت مو در آن صورت كنند شوند از كشورهاي ديگر تقاضاي كمك  آشوبدچار 

  بود. اتحاد مقدسواقع مجلس يادبود 
از  طرفـداران سـلطنت مطلقـه   از يك طـرف و  ها و طرفداران قانون اساسي ليبرالجنگ داخلي بين  و اسپانيا پرتغالدر اين زمان در  :2نكته 

كنفرانس ترتيب دادند كه نقطه مقابـل   »لندن«كنفرانسي در  1834آوريل  22ها حمايت كردند و در از ليبرالانگليس و  فرانسه يان بود.طرف ديگر در جر
  بر جاي نماند. اثري »مونشن گراتز«هاي اتحاد مستبدين را چنان سست نمود كه از تصميم »كنفرانس لندن«شد و محسوب مي »مونشن گراتز«
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 با شركت كدام كشورها و با چه هدفي تشكيل شد؟ 1833فرانس مونشن گراتز در سال كن :3مثال  
  ) فرانسه و انگلستان ـ دفاع از انقلاب مردم پرتغال2  ) روس، پروس، اتريش ـ دفاع از انقلابات مردمي1
  طلبان پرتغالاز سلطنت ) فرانسه و انگلستان و اسپانيا ـ دفاع4  كاري اشرافيت) روس، پروس، اتريش ـ دفاع از محافظه3
 :سـه كشـور مزبـور   در مونشن گراتز بين سران سه كشور روس و پروس و اتـريش صـورت گرفـت كـه براسـاس آن       1833در سال   »3«گزينه  پاسخ 

  كاري اشرافيت را به عنوان اصل لايتغير سياست مورد تأكيد قرار داد.محافظه
 

 شود؟نس مونشن گراتز محسوب ميكدام كنفرانس، نقطه مقابل كنفرا :4مثال  
  بين فرانسه و انگلستان 1834 ) لندن2  بين عثماني و روسيه 1839لوزان ) 1
  ين فرانسه، روسيه و انگلستانب 1848 ) پاريس4  بين فرانسه و انگلستان 1829 آدريانوپل) 3
 :شد.محسوب مي 1833نقطه مقابل كنفرانس مونشن گراتز  ل شدتشكي به ابتكار فرانسه و انگليس 1834كنفرانس لندن در سال   »2«گزينه  پاسخ  

  طلبي در بالكان و معاهده آدريانوپلموج استقلال

 منطقـه بوسـني ـ هرزگـوين،     درآمد، به استثناي  امپراتوري عثمانيميلادي به تدريج به تسخير  قرن پانزدهمكه از اواخر  شبه جزيره بالكان
تـا سـرحدات    هـا عثمانيها درآمد و به تدريج، به تصرف عثماني 1479در  جنوب يونانارتدوكس داشتند. جزايز  مركب از مللي بود كه عمدتاً مذهب

 روسيه تزاري وبه عنوان اقليت ديني و تحريكات ديني و تحريكات مستمر دولت  حوزه بالكانبه ملل  نگاه تحقيرآميز عثمانيپيش رفتند.  اتريش
  را در حوزه بالكان مهيا ساخت. عقايد ناسيوناليستيهاي ظهور زمينهدر اين منطقه اتريش ـ مجارستان 

  استقلال يونان
بيش از هر نقطه ديگـر   يونان، حاكميت خود بر اين سرزمين را حفظ كند، ولي كليساي يونانسعي داشت ضمن به رسميت شناختن  امپراتوري عثماني

و » ريگـاس «از  ور سـاخته بـود.  گرايي را نزد مردم اين سـرزمين شـعله  شديداً روحيه مليت سهانقلاب فرانداشت. اروپايي و غربي هاي در بالكان گرايش
  شود.به عنوان دو تن از رهبران نهضت استقلال طلبي يونان ياد مي» كورائيس«

هدفش احياي اسـتقلال  تشكيل شد كه  ناحيه ادُسادر » اته ري«انجمن مخفي موسوم به  م) 1815كنگره وين (برگزاري  زمان باهم :3نكته 
مقيم قسطنطنيه  هاييونانيعام در قتل هاعثمانيكه در اثر سياست خشن  1821شورش سال  هايي از آن بود.يا حداقل كسب خودمختاري بخش يونان
  طلبي را وارد مرحله جديدي كرد.نهضت استقلالشدن تعدادي از مأموران عالي رتبه عثماني در جنوب منتهي گرديد و ور شد، به كشتهشعله

و سلطه بـر   عثماني تضعيفكيشي در مسيحيت و مسلك ارتدوكس و ميل به ، همها با اسلاوهايونانيبه علل مختلف از جمه پيوند نژادي  روسيه تزاري
از يـك سـو و خواسـته     فشـار روسـيه  كان حمايـت كنـد.   بال دربه ويژه  هاي عثمانيطلبانه در سرزمينهاي استقلالنهضت، تمايل داشت از هاتنگه

اليه شرق اروپا از سوي ديگر منتهي به توافقي طلبي روسيه و عدم تغيير موازنه در منتهيمبني بر حفظ اقتدار عثماني در مقابل توسعه انگلستان و فرانسه
نفوذ  روسيهمنتهي شود و  صرفاً به استقلال يونانگ روسيه با عثماني مبني بر اينكه جن ،شد 1827ميان كشورهاي بزرگ روسيه، انگلستان و فرانسه در 

  خود را به داردانل و از مجراي آن به مديترانه گسترش ندهد.
بـه   بي نيز در يونانطلشورش استقلالشدت گرفت.  1828 روسيه با عثماني درابتدا متاركه را نپذيرفت و در نتيجه نبرد  دولت عثماني :4نكته 

يونـان  منعقـد شـد و براسـاس آن    » 1829 معاهده آدريانوپـل در «، فرانسه و انگلستانگري و نهايتاً با ميانجي در حال گسترش بود مداخله روسيهعلت 
در ايـن   نفـوذ روسـيه  ب زمينه به رسميت شناخته شد و بدين ترتي مولداوي(روماني آينده) و  ايالت والاشيو دو  صربستانو خودمختاري  استقلال يافت

  مناطق هموار گرديد.

  ته«هدف انجمن مخفي : 5مثالچه بود؟  1815در سال » ريا  
 ) احياي استقلال بلژيك 2 ) احياي استقلال يونان 1
 ) برقراري رژيم دموكراسي در هلند 4 گري در اروپا) مبارزه با اشرافي3

 :ته ري«م) انجمن مخفي موسوم به  1815كنگره وين (زمان با برگزاري هم  »1«گزينه  پاسخدر ناحيه اُدسا تشكيل شد كه هدفش احياي استقلال » ا
  هايي از آن بود.يونان يا حداقل كسب خودمختاري بخش

 



  
 
 

  

تا 1830انقلاب  اروپا از تحولات سياسيفصل دوم:   26
وحدت آلمان  كارشناسي ارشديكمدرسان شريف رتبه

  قيام و استقلال بلژيك 
ها هلنديصحه گذاشته بود، ولي از زواياي مختلـف   نيز بر پيوند با هلند كنگره وينقرار داشت و  سلطه پادشاهي هلنداز ديرباز تحت  سرزمين بلژيك

در رواج و آموزش اجباري زبان آلماني در بلژيك و اجبـار   ،ويليام اول، پادشاه وقت هلندسياست  تفاوت فرهنگي ـ اجتماعي زيادي داشتند.  هابا بلژيكي
بـه بلژيـك    1830انقلابات  خواهيرا در بلژيك مهيا ساخت. موج آزاديها به تن دادن به قوانين و مقررات رسمي هلند، زمينه بروز شورش مردمي بلژيكي

  نيز سرايت كرد و شورشي فراگير را در اين سرزمين به دنبال داشت.
ولـت  بـه سـرعت يـك د    انقلابيونرو شدند و نتوانستند شهر را تسخير كننـد.  روبه استقلال طلبانبا مقاومت مسلحانه  قواي هلندسپتامبر،  26تا  23روزهاي 

 رژيـم ، مجلس مؤسسان تصميم گرفت كه كشور جديـد داراي  1830نوامبر  22و در روز  داعلام استقلال نمو بلژيك 1830اكتبر  4موقت ايجاد كردند و در 
هـاي اروپـايي در ايـن    هاي اروپايي چندان كارگر نيفتاد، زيرا دولـت كارانه قدرتو اتحاد محافظه نظام كنگره، به توسل پادشاه هلند باشد. مشروطه سلطنتي

هـاي داخلـي بـود و شـارل دهـم      خود درگير شـورش  فرانسهدنبال نكردند.  گراييخواهي و ملينهضت آزاديبرهه، جديت قبلي خود را در سركوب هرگونه 
  ه تحت سلطه فرانسه قرار نگيرد.نكيموافق بود به شرط ا خروج بلژيك از سلطه هلندنيز با  انگلستانخواهانه نشان دهد. هاي آزاديمجبور بود از خود ژست

، بـه  پيشـنهاد لنـدن  پيشنهاد كرد كه مورد موافقت كشـورهاي بـزرگ قـرار گرفـت.     » لندن«كنفرانس را در  برگزاري يك انگلستان :5 نكته 
براي بلژيك، با استقلال آن موافق بودند. در نتيجه كشورهاي  طرفيهاي اروپايي با فرض تحقق نظام بيبود. قدرت فوري استقلال بلژيكرسميت شناختن 

اعـلام   1832بلژيـك در  را به رسميت شناختند و بـر همـين اسـاس نيـز      طرفي بلژيكبي، شامل بريتانيا، فرانسه، اتريش، پروس و روسيه بزرگ اروپا
  كرد. استقلال قطعي

 ر بود؟استقلال قطعي بلژيك در چه سالي و از كدام كشو :6 مثال  
  ـ عثماني 1838) 4  ـ هلند 1832) 3  ـ سوئيس 1831) 2  ـ اتريش1830) 1
 :هاي بزرگ اروپايي از پادشاهي هلند صورت پذيرفت.با حمايت قدرت 1832استقلال قطعي بلژيك در سال   »3«گزينه  پاسخ  

 

 بين روسيه، انگلستان و فرانسه چه بود؟  1827موضوع توافق  :7 مثال  
  خواهي در اروپا جلوگيري شود. هاي آزاديورش) از ش1
  شود. منتهي بايست به استقلال بلژيك از اتريش ) جنگ روسيه با اتريش مي2
  بايست به استقلال يونان از عثماني منتهي شود. ) جنگ روسيه با عثماني صرفاً مي3
   بايست محدود به حوزه بالكان باشد.) جنگ فرانسه با روسيه صرفاً مي4

 :جنـگ روسـيه بـا عثمـاني صـرفاً      كـه بـر اسـاس آن     شـد انجام  1827توافقي ميان كشورهاي بزرگ روسيه، انگلستان و فرانسه در   »3«گزينه  پاسخ
  بايست به استقلال يونان از عثماني منتهي شود.مي

 

 چه بود؟  1832موضوع كنفرانس لندن در سال  :8 مثال  
  ) به رسميت شناختن استقلال هلند از سوئيس 2  بلژيك از پادشاهي هلند  ) به رسميت شناختن استقلال 1
  ) به رسميت شناختن استقلال لهستان از امپراتوري عثماني  4  ) به رسميت شناختن استقلال يونان از امپراتوري عثماني 3
 :هلند بود. از پادشاهي به رسميت شناختن استقلال بلژيك اين سال  نفرانس لندن درهدف از ك  »1«گزينه  پاسخ  

 

 در بلژيك چه بود؟ 1830از مهمترين نتايج انقلاب  :9 مثال  
  ) منجر به واگذاري بخش بزرگي از خاك بلژيك به هلند شد.1
  شد. 1832) منجر به استقلال بلژيك از پادشاهي هلند در سال 2
  شد. 1831) منجر به استقلال بلژيك از اتريش ـ مجارستان در سال 3
  شد. 1833بين روسيه، پروس و اتريش در سال  بلژيكمنجر به تقسيم ) 4
 :شد. 1832در بلژيك كه تحت سلطه پادشاهي هلند بود اين بود كه منجر به استقلال قطعي بلژيك از هلند در سال  1830از مهمترين نتايج انقلاب   »2«گزينه  پاسخ  

 



  
 
  

  

 كارشناسي ارشديكمدرسان شريف رتبه  59  المللتاريخ روابط بين

   
  مسوفصل 

  »تا تشكيل اتفاق مثلث 1870المللي از اوضاع بين«

  
خـود را مـديون    ثبـات نسـبي  مند شـد،  از آن بهره 1914سال هاي مستعمره تا صلحي كه اروپا به رغم تعارض منافع چه در داخل و چه در قبال سرزمين

داند. بـر ايـن مبنـا، در    مي موازنه قواالمللي، ثبات خود را مديون سازوكار ر واقع نظام بيند قرن نوزدهم بود. يالمللنظام موازنه قوا در صحنه بين تبلور
اش را تا سـرحد امكـان افـزايش    كوشد براي دستيابي به اهدافش، قدرت خود به ويژه قدرت نظامي، هر كشوري ميسياسي گراييچهارچوب عقايد واقع

در نتيجه . هاستايجاد و تشديد رقابت تسليحاتي ميان قدرتخود را از طريق افزايش قدرت كسب كند. نتيجه اين فرآيند،  دهد و منافع ملي موردنظر
  ها به جنگ است.طرفه يكي از قدرتمانع از اقدام يكموازنه قوا وجود 

طلبـي  مبتنـي بـر صـلح   قـرن نـوزدهم   در نظام موازنه قوا د رداكند. وي اظهار ميمييد ئمحقق تاريخ، تأ ام. اس آندرسون،اين نظر را  :1 نكته 
در قالـب   اين موازنه قـوا در ابتـداي قـرن نـوزدهم     شـد. جويانه طرف مقابل، سبب جلوگيري از وقوع جنگ ميبلكه ترس از اقدام تلافي ،بازيگران نبود

نـه در   اين اتحادهـا گرفـت.  بود كه به انحاء مختلف شكل مي اتحادهاييمديون  قرن نوزدهماواخر تجلي يافت، ولي تثبيت موازنه در  »كنسرت اروپا«
  (اتحاد مثلث ـ اتفاق مثلث) يافت.بلكه در قالب موازنه دو جانبه تجلي مي ،قالب كنسرت
آنان باشد اي حفظ كنند كه به نفع المللي را به گونهنهاي مختلف و متقابل، شرايط بيسعي داشتند با تشكيل اتحاديه قدرتمند اروپاييهاي ، دولتدر اين دوران

 تثبيت موازنه بودنـد. در پي ايفاي نقـش و   هاي بزرگ به صورت منفردقدرت، هر يك از نيمه اول قرنرين زيان را به بار آورد، در حالي كه در متيا حداقل ك
مانع از حملـه   ،ريزي نظامي باشديدگاه را حاكم ساختند كه يك اتحاد چنانچه متضمن برنامهكاركرد نظام كنگره را به دست گرفتند و اين د اتحادها در اين دوره،

  منتهي شد. »مثلث اتحاد مثلث و اتفاق«گيري دو گروه، به شكلآخر قرن نوزدهم و ابتداي قرن بيستم دشمن خواهد شد. اين روند در 
وحـدت ايتاليـا،   به انجام رسيد.  1870سال در  ،ها قبل آغاز شده بودولاتي كه از سالشود. بسياري از تحيك دوره جديد محسوب مي سرآغاز 1870سال 

جمله تغييرات آشـكاري بودنـد كـه     ،وحدت آلمان، سقوط امپراتوري ناپلئون سوم و ظهور قدرتي به نام امپراتوري آلمان، افول قدرت دنيوي پاپ
خـود  اوج بالندگي بـه   1848و  1830هاي انقلابشروع شده بود و در  1820هاي اعي كه از سالدر اين سال اتفاق افتاد. علاوه بر آن تحولات عظيم اجتم

هاي اشرافيت كهنه را از اصل متزلزل ساخته بود. در هر رسيد. حضور مردم در صحنه سياست پايهپختگي و بلوغ اي از به مرحله 1870رسيده بود، در سال 
تواند سـرآغاز يـك فصـل جديـد در     ولات را بر پيشاني دارد، خود آغازگر تحولاتي است كه از هر نظر ميحي اين تعلاوه بر آنكه داغ تمام 1870سال صورت 

  و سپس تغييرات ناشي از سقوط وي قرار دارد.بيسمارك عمدتاً تحت تأثير اقتدار سياست اين دوره اروپا  الملل نيز به حساب آيد.تاريخ بين

 شود؟ي اطلاق ميصلح مسلح به چه دوران :1 مثال  
   1945م تا 1872هاي بين سال) 1
  م1991) پس از جنگ جهاني دوم تا سال 3

  م1914م تا 1870هاي بين سال )2
  م1939پس از جنگ جهاني اول تا سال ) 4

 :است.  1914تا  1870لح مسلح از دوران ص  »2«گزينه  پاسخ  

 

  )1870ـ1914اوضاع كلي (دوران صلح مسلح



  
 
 

  

ا تشكيلت 1870المللي از اوضاع بينفصل سوم:   60
اتفاق مثلث      كارشناسي ارشديكمدرسان شريف رتبه

 ؟ نيستاروپا به وقوع پيوست، كدام مورد صحيح  حنه سياسيص در 1870ترين تحولاتي كه در سال از مهم :2مثال  
  ) وحدت ايتاليا و وحدت آلمان 1
  ) افول قدرت دنيوي پاپ در واتيكان 3

  المللي) افزايش قدرت فرانسه در معادلات بين2
  ) سقوط ناپلئون سوم و ظهور امپراتوري آلمان4

 :سقوط امپراتوري فرانسـه بـه    -2وحدت ايتاليا و وحدت آلمان  -1توان به موارد زير اشاره كرد: مي 1870از مهمترين تحولات سال   »2«گزينه  پاسخ
  افول قدرت دنيوي پاپ.  -3رهبري ناپلئون سوم و ظهور امپراتوري آلمان  

  به رهبري بيسمارك و تشكيل سيستم بيسماركتفوق آلمان بر اروپا 

افتخار پيروزي بر شود. در واقع از اين سال شروع مي واق شود. نقش آلمان در نظام موازنهلملل تلقي ميا، نقطه عطف مهمي در تاريخ روابط بين1870سال 
تا  1871هاي را بين سال قدرت امپراتوري آلمان، عوامل عمده نقش و بنيه قوي اقتصادي، انجام وحدت ملي )،1871فرانسه (و بر ) 1866اتريش (

به مدت بيست سال اروپا را  فرانسهها خصوصاً گيرد تا با استفاده از ضعف ساير قدرتقرار مي بيسمارككف يازات در دهند. تمام اين امتتشكيل مي 1914
  زير سيطره قدرت خود بگيرد.

بـه   بيسـمارك رسـيد كـه   ، به نظر نميتوري آلمانابه امپر »آلزاس و لرن«الحاق  نيز و(جنگ سدان)  پروس و فرانسه 1870ـ   1871پس از جنگ 
خود رسيده بود و از همين زمان بـود كـه   مرزهاي طبيعي مردم آلمان وحدت خود را بازيافته بودند و كشور به  بيسماركاز نظر  .باشدفتوحاتي ديگر  نبالد

  را در سياست خارجي آلمان گرفت. ديپلماسي جاي جنگ
هاي اروپـايي در  دادن تمام قدرت قرارو  انزوا نگه داشتن فرانسه، در موجود حفظ وضعرا  خطوط اصلي ديپلماسي بيسمارك :2 نكته 

ايـن كشـور در صـحنه     منزوي سـاختن تلاش وسيعي را در جهت بيسمارك  ،تضعيف فرانسههمراه با برنامه  داد.ميمدار ديپلماسي آلمان تشكيل 
سيسـتم  «را ريخت كه بـه   اتحادي بين آلمان و اتريش و روسيهطرح  سماركبيدر پيش گرفت. در جهت اين هدف و برقراري موازنه قوا سياست اروپا 

  مشهور است. »اول بيسمارك
ديگر به فكر تلافي نبود و سـلطه   اتريش ،1866در سال  »سادوا« اتريش از پروس در شكست رغم خاطرهزيرا علي ،كار دشواري نبوداتريش  اتحاد با

تيباني احتيـاج بـه پش ـ   ،معطوف داشته بود توسعه نفوذ در بالكانوشي سپرده بود و بر عكس چون نظر خود را به خود را در كنفدراسيون آلمان نيز به فرام
علاوه بر اين  وجود نداشت. اتريشبراي  هيچ مشوقي بهتر از آلمانعثماني ببرد و  متلاشي شدنند بيشترين بهره را از تجزيه و داشت كه به اتكاء آن بتوا

رغم اصـرار امپراتـور   علي »1866 سادوا« پروس در پيروزيفراهم ساخته بود. زيرا بعد از  آلمان و اتريشمساعدي براي اتحاد  زمينه فراست بيسمارك
  بيسمارك از هرگونه تحقيري نسبت به اتريش پرهيز نمود.آلمان و روساي ارتش، 

 آلمـان بسيار حسنه بـود و   تورياروابط اقتصادي دو امپرصوصاً كه وجود نداشت. خ بيسماركنيز به ظاهر مشكلي در سر راه  روسيه پيوند بادر مورد 
كرد و اين ضعف تهديد مي هاي انقلابيجنبشرا خطر  روسيهافزون بر اين  آغاز كرده بود. روسيهبافي هاي بسيار وسيعي را در صنايع پارچهگذاريسرمايه

به معناي قبول  آلمان با قبول دوستيبراي روسيه  داد.نمي ،هراسيدد آلمان و اتريش ميداخلي اجازه ماجراجويي در سياست خارجي را به تزار كه از پيون
ادعاهـاي خـود در بالكـان و    توانسـت از  خواست و نه مينه مي روسيهشد. در عين حال طلبي در قاره اروپا هم محسوب ميوضعيت موجود و عدم زياده

  داشت و در نهايت نيز اين پيوند را دچار بحران ساخت.پيوند سه امپراتور قرار كه بر سر راه چشم بپوشد و اين تنها مانعي بود  حوزه مديترانه
و آلكسـاندر دوم   »امپراتـور آلمـان  «گيـوم اول   ،»امپراتـور اتـريش  «ملاقاتي بين فرانسـواژزف  » 1872سال «در سپتامبر موفق شد ابتدا  بيسمارك

 زيـر سه امپراتور، بدون آنكه صحبتي از يك معاهـده در ميـان باشـد بـه توافـق رسـيدند كـه در مـوارد         كه طي آن  دهددر برلن ترتيب  »امپراتور روسيه«
  همكاري نمايند:

  اي انقلابيهـ مهار حركت3  ـ حل مشكلات مربوط به مسأله شرق2  ـ حفظ مرزهاي اروپا به همان وضع موجود1
مورد قبـول قـرار دادنـد مبنـاي يـك سلسـله       سه امپراتور ، اصولي را كه بازگشتند اتحاد مقدسيك بار ديگر به اصول  سران قدرتمند اروپادر حقيقت 

رسيد. يك ماه بعـد   ءبه امضا يك كنوانسيون نظامي بين آلمان و روسيه 1873مه  6رسيد. در  ءها به امضاهايي قرار گرفت كه در سال بعد بين آنتوافق
آلمـان و  ولي پيوند سـه امپراتـور بـا بـروز بحـران در روابـط        رسيد. ءمجارستان به امضا يك توافق سياسي بين روسيه و اتريس ـژوئن  6يعني روز 
دو متحد آلمان يعني اتـريش و  كه هر  بحران بالكانرسيد. خصوصاً ) چنان قوي هم به نظر نمي1875ـ   78( شروع بحران بالكان) و 1875( فرانسه

  ساخت از بين آن دو يكي را انتخاب و ديگري را رها كند.ر ميرا مجبو بيسماركداد و هم قرار ميمقابل روسيه را در 



  
 
  

  

 كارشناسي ارشديكمدرسان شريف رتبه  61  المللتاريخ روابط بين

 ؟ استكدام عبارت صحيح  ،در خصوص مراحل وحدت آلمان :3مثال  
  1888و انحلال رسمي كنفدراسيون آلمان در  1866و بر اتريش  1866) پيروزي پروس بر روسيه 1
  1872هاي آلمان در نشينغام شاهزادهو اد 1871و شكست اتريش در  1869) پيروزي پروس بر فرانسه در 2
  1871هاي آلمان در نشينو ادغام شاهزاده 1870و شكست فرانسه در  1866) پيروزي پروس بر اتريش در 3
  1870آلمان در  يو جنوب يو ادغام ايالات شمال 1866و شكست دانمارك در  1856) پيروزي پروس بر فرانسه در 4
 :هـاي آلمـان در   نشينزادههو ادغام شا 1870و شكست فرانسه در  1866ت آلمان عبارت بودند از: پيروزي بر اتريش در مراحل وحد  »3«گزينه  پاسخ

  با فرانسه. 1871و عقد معاهده فرانكفورت  1871
 

 رار داشت؟گيري سيستم اول بيسمارك كدام مانع بر سر راه پيوند سه امپراتور آلمان، اتريش و روسيه قدر زمان شكل :4 مثال  
  هاي انقلابي در درون اتريش) خطر جنبش1
  ) خطر شورش مردم اتريش عليه آلمان و روسيه2
  ) عدم چشم پوشي روسيه از ادعاهاي خود در بالكان و حوزه مديترانه3
  ) عدم چشم پوشي اتريش از ادعاهاي خود بر مستعمرات شمال آفريقا 4
 :ترين مانع بر سر راه سه امپراتور آلمان، اتريش و روسيه عدم چشم پوشي روسـيه از  م اول بيسمارك مهمگيري سيستدر زمان شكل  »3«گزينه  پاسخ

  ادعاهاي خود در بالكان و حوزه مديترانه  بود. 

  
 سيستم اول بيسمارك متشكل از چه كشورهايي بود و با چه هدفي ايجاد شد؟  :5مثال  

  جود در اروپا) آلمان، انگلستان و فرانسه ـ حفظ وضع مو1
  حفظ وضع موجود در مديترانهـ ) آلمان، فرانسه و اسپانيا 3

  ) آلمان، انگلستان و روسيه ـ حل مسائل مربوط به مسئله شرق2
  ) آلمان، اتريش و روسيه ـ منزوي ساختن فرانسه در صحنه سياست اروپا4

 :ه بود كه با هدف منزوي ساختن فرانسه در صحنه سياست اروپا ايجاد شد.سيستم اول بيسمارك متشكل از آلمان، اتريش و روسي  »4«گزينه  پاسخ  
 

 و هدف از آن چه بود؟  بود بين چه كشورهايي 1872پيمان سه امپراتوري در سال  :6 مثال  
  آلمانسياسي ) فرانسه، انگلستان و ايتاليا ـ انزواي 1
  ا در اروپا) آلمان، اتريش و روسيه ـ انزواي فرانسه و حفظ موازنه قو2
  ) آلمان، انگلستان و فرانسه ـ انزواي روسيه و حل مسائل امپراتوري عثماني 3
  له شرق و برقراري سيستم كنسرت اروپائ) فرانسه، انگلستان و روسيه ـ حل مس4
 :پيمـان منـزوي سـاختن فرانسـه و     كه هدف بيسمارك از ايـن   بودبين آلمان، روسيه و اتريش  1872پيمان سه امپراتوري در سال   »2«گزينه  پاسخ

  به موجب اين پيمان سه امپراتور در مورد مسائل زير به توافق رسيدند:  .حفظ موازنه قوا در اروپا بود
  . هاي انقلابيـ مهار حركت3له شرق ئـ حل مشكلات مربوط به مس2حفظ مرزهاي اروپا  -1

 

 سيستم اول بيسمارك به راحتي انجام شود؟ باعث شد اتحاد آلمان با اتريش در كدام عامل : 7 مثال  
  ي نفوذ با اتريش در حوزه بالكان ) داشتن حوزه1
  هاي كريمه به نفع آلمان) حضور اتريش در جنگ2
  ) عدم تحقير بيسمارك نسبت به اتريش در جنگ سادوا3
  ) عدم تحقير دولت آلمان نسبت به اتريش در جنگ سدان  4
 :باعث نزديكي اتريش به آلمان شد.  1866 تحقير بيسمارك نسبت به اتريش در جنگ سادواعدم   »3«گزينه  پاسخ  

 
  



  
 
 

  

ا تشكيلت 1870المللي از اوضاع بينفصل سوم:   62
اتفاق مثلث      كارشناسي ارشديكمدرسان شريف رتبه

  ) و پايان سيستم اول بيسمارك 1875ـ 78بحران بالكان ( 
ز هر زمان ديگر ا »مرد بيمار اروپا«شروع شده بود و اينك  قرن نوزدهمشد كه از آغاز مي امپراتوري عثماني زوالمربوط به  بحران بالكانبه طور كلي 

را از چنگش بيرون آورد و اگر اين كار تا اين زمان صورت نگرفتـه بـود بـه     متصرفات عثماني در اروپافرصت بود تا  درصددروسيه از ديرباز  تر بود.مريض
هـاي  جنـگ حمايـت را در   به عمل آوردند و نقطـه اوج ايـن   تماميت ارضي عثمانياز  فرانسه و سپس  انگلستانكه در درجه اول  بود حمايتيعلت 

قائـل بـود و    هـاي هنـد  راهبه دليل اهميتي كه بـه   انگليس توان به عيان ديد.مي )1856(متعاقب آن تشكيل گرديد  كه »كنفرانس پاريس«كريمه و 
 نمود. حمايت مي امپراتوري عثمانياز  ،داشت نفوذ خود در مديترانهبه دليل حساسيتي كه نسبت به  فرانسه

ادامه يافت. اين موضوع  20آغاز شد و تا اوايل قرن  19رويداد ديپلماتيك در اروپا بود كه از اواسط قرن » ي شرقمسئله«در مورد بحران بالكان:  :3نكته 
، به منتهاي ضعف رسيده بـود و  19اني در قرن شد (عثممربوط مي امپراتوري عثمانيبراي تسلط بر قلمرو  روسيه و اتريشبه تلاش كشورهاي اروپايي، خصوصاً 
  كردند تا بر بخشي از قلمرو اين دولت چيره شوند).در نتيجه، همسايگان آن تلاش مي
 پشـتيباني روسـيه و اتـريش   جنگيدنـد و از  مـي  بر عليه سلطه عثمانياز يك سو مردم بالكـان   ،بود از چند بحران بحران بالكان در واقع تلفيقي

و  مقاومت پان ژرمنيسـم آمد، با  پيش وحدت اسلاوهاي شمال و جنوب و پان اسلاويسمها به ويژه له وحدت ملي آنئگاه كه مسند و آنبرخوردار بود
در اين منطقه از سوي ديگـر  رقابت روس و اتريش از يك سو و  بالكان براي وحدت و استقلالدر نهايت مبارزه مردم  اتحاد اتريش و آلمان روبرو شدند.

اتحاد مثلـث در طـرف   و اتفاق مثلث در طرف روسيه لاخره تقسيم نظامي و سياسي اروپا به دو قطب متضاد كه هر يك با يكي از كشورهاي ديگر (و با
  ختم گردد. جنگ بزرگ جهانييافت، سبب شد تا بحران بالكان به ) ارتباط مياتريش

 ـ30سـال  كـه در   يوناندر اين سال بدين ترتيب بود كه:  رهاي بالكانوضعيت كشوهاي بحران از هر سو فراهم بود. زمينه 1875سال در  بـه   1829ـ
هـا در  كـه خودمختـاري آن   هـاي والاشـي و ملـداوي   شاهزاده نشـين در جنگ و ستيز بـود،   كرت با عثمانيرسيده بود هنوز بر سر تصرف  استقلال

پادشـاهي از   1859را دادنـد و در سـال    پادشـاهي رومـاني  تشكيل  در هم ادغام شـده و  1857شده بود، در سال تضمين  1856 »كنفرانس پاريس«
  زولرن (خانواده سلطنتي پروس) به سلطنت اين كشور انتخاب شد.  هوهنخانواده 

عمـلاً خودمختـار بـود و از همـه مهمتـر       نشين مونته نگـرو شاهزادهقرار گرفت.  حمايت روسيهرغم اين انتخاب كشور جديد تحت ولي از اين پس علي
مون در مـورد وحـدت بالكـان و تشـويق اسـلاوهاي جنـوب بـه اتحـاد و         بود كه خواهان ايفاي نقشي نظير پادشاهي پيه صربستان نشينشاهزادهضعيت و

  ها و امپراتوري اتريش ـ مجارستان بود.استقلال در مقابل ترك
بلغارسـتان بـه نـوعي     1870تند. پـس از آنكـه در آوريـل    قـرار داش ـ  مسـتقيم عثمـاني  زير حاكميت  نيهرزگوو  ايالات بوسنيو  بلغارستانتنها 

استقلال مذهبي و حمايت روسيه از انجمن ملـي اسـلاو   نهاد و همين  افزايش به در اين سرزمين رو نفوذ روسيهدست يافت،  مذهبي خودمختاري
  د. ش بين بلغارها سبب رشد احساسات ملي در

بـراي نشـان دادن حمايـت خـود از مـردم بوسـني و هرزگـوين و         امپراتور اتريشيالات شروع كرد و را در اين ا پان اسلاويسمتبليغات وسيع  صربستان
كـه بـراي اداي    راهب مسيحيانجام داد. در جريان اين مسافرت يك  هرزگوين ها، سفري نمايشي به مرزهايهمچنين به عنوان پاسخي به تبليغات صرب

 مونتـه نگـرو  بـه   شـورش به قتل رسيد و زمينه را براي برخوردهاي مذهبي فراهم ساخت. دامنـه   هاتركآمده بود به دست  امپراتور اتريشاحترام به 
  نيز دست به شورش زدند.  بلغارها 1876در مه  قدرت را به دست گرفتند. صربستان و رومانيدر  عثمانيسرايت كرد و طرفداران جنگ با 

هـاي  قـدرت پاسخ داد و اين امـر سـبب شـد تـا      هاي آلمان و فرانسهكنسولنفر از جمله را با قتل عام چند هزار  بلغارستانشورش  سلطان عثماني
ولي واقعيات جهان سياست در همه جا با احساسات مردم همخـواني نـدارد. تنهـا     مجبور شوند در مقابل حوادث بالكان از خود واكنش نشان دهند. اروپايي

  كردند. از شورشيان حمايت صربستانو  مونته نگروشاهزادگان 
مقابل روسيه دفاع در  تماميت ارضي عثمانيبنا به سياست ديرينه اين كشور معتقد بود كه در هر شرايطي بايـد از   ديزرائيلي نخست وزير انگلستان

دست و ها  تسلط بر تنگهالبته رسيدن به مقصود ديرينه يعني  انگيزه اصلي روسيهداد. خود را آماده مداخله فوري و اعمال زور نشان مي روسيهتنها  كرد.
آن را عملـي در خـور تحسـين     سـكي فداستايوشـد كـه   جلوه داده ميكمك به برادران مسيحي ولي ظاهر قضيه تحت عنوان  يافتن به درياي آزاد بود.

  دانست.اتحاد ملل مسيحي را رسالت ملت روس مي) و 1877شمرد (مي
را بـه منـاطق نفـوذ دو    تقسيم احتمـالي بالكـان   ملاقات كرده و حـدود   بوهمآندراسي ـ در  ـ گرچاكف و اتريشو  روسهاي صدراعظم 1876در ژوئيه 

خودمختـاري بـه   را بـه دادن   عثمـاني  كرد سعي كرد سلطانحمايت مي تماميت ارضي عثمانيكه از  انگلستانامپراتوري ترسيم كردند. از طرف ديگر 
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  چهارمفصل 

  »ملل در آغاز قرن بيستملاتحولات روابط بين«

 مقدمه 
  

توان آلمان را آغازگر مسابقه تسليحاتي دانسـت  نيز سخن به ميان آورد. در عين حال نمي» قدرت جهاني«از  با مطرح نمودن سياست جهانيآلمان همزمان 
نه تنها در اين زمان به تقويت نيروي زميني خود پرداختند بلكه تحت تـأثير   اغلب كشورهاي اروپايي را در برگرفت. اروپا پاياني قرن نوزدهمهاي كه در سال

» راتزل«دان آلمـاني  هاي جغرافيمريكا يا حتي تحت تأثير نوشتهآفرمانده نيروي دريايي » ماهان«هاي كساني مثل دريادار جو غالب و احتمالاً تحت تأثير نوشته
    .ها گوشزد نمودي براي دولتيهاي دريادر كتاب خود اهميت تسلط بر درياها را از نظر تجارت و از نظر جنگ گرفتند. راتزلقرار 

خود بـه تصـويب    تقويت نيروي درياييرا به منظور  Tow – power – standardقانون دريايي موسوم به  1889در سال انگلستان قبل از همه 
نگران امنيـت مديترانـه و توسـعه نفـوذ دو كشـور فـوق در ايـن منطقـه و          انگلستان ،رسماً بهبود يافت فرانسه و روسيهرابطه  كه 1893رساند و از سال 

عمـل  بـا سـرعت وارد مرحلـه     Tow – power- standardقـانون   1894گرديد. لذا از سال  هاي داردانل و بسفرروسيه بر تنگهخصوصاً نگران تسلط 
برابر مجمـوع قـواي    دواين كشور همـواره  نيروهاي دريايي بكوشد انگلستان بود كه  اين »1894معيار قدرت دو برابر در سال « از برنامههدف  گرديد.

  باشد.دريايي دنيا 

  قانون موسوم به  :1مثالTow-power-standard :عبارت بود از  
  1894) برنامه تقويت نيروي دريايي آلمان در سال 1
  1898دريايي انگلستان در سال  ) برنامه تقويت نيروي2
  1914) برنامه تقويت نيروي هوايي آمريكا در جنگ جهاني اول در سال 3
  1941) برنامه تقويت نيروي هوايي آلمان نازي در جنگ جهاني دوم در سال 4
 :قانون موسوم به   »2«گزينه  پاسخTow-power-standard :1898نگلستان در سال برنامه تقويت نيروي دريايي ا عبارت بود از .  

 
  (نقشه حمله آلمان به فرانسه با مديريت مولتكه) طرح اشليفن

ايـن كشـور بيشـتر از    ستاد مشترك به وسيله هاي طرح شده نقشهدر اين دوره اين بود كه  هاي نظامي آلمانشايد علت حساسيت نسبت به برنامه
از طـرح حملـه بـه فرانسـه     رئيس ستاد ارتش آلمان بود  1905تا  1891كه از سال  ليفنژنرال اش 1897در سال  ساير كشورها جنبه تهاجمي داشت.

نيز با اندكي تغيير جنگ جهاني اول است و در  مشهور »طرح اشليفن«را تهيه و به عنوان نقشه نظامي آلمان به تصويب رساند كه به نام  طريق بلژيك
  عمليات آلمان قرار گرفت.راهنماي 
زدند تا جنگ را به سرعت به نفع خود به ، بايد به هر دو كشور ضربه ميميان روسيه و فرانسهبه دليل اتحاد  هاآلمانيدر آغاز جنگ جهاني اول، : 1نكته 

از راه بلژيـك وارد فرانسـه شـوند و در صـورت     ها بايسـتي  بود. مبناي اين طرح اين بود كه آلماني طرح اشليفنپايان برساند. راهنماي آنان براي نيل به اين هدف، 
دادند تا بتوانند همزمان با تهـاجم بـه نيروهـاي در حـال     كردند و بعد به سوي جنوب تغيير مسير مينشيني فرانسويان، ارتش آلمان به سمت شمال حركت ميعقب
پيروزي بر حمله كند و بدين ترتيب، در صورت  ، به روسيهفرانسهصي از توانست با خلامي ي دوم آلماندر مرحلهنشيني فرانسه، وارد پاريس شوند. سپس عقب

  ، طي چندين ماه جنگ را به پايان ببرد.روسيه
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بـه فرمانـدهي    1897جلب كرده بود، در مارس  توسعه نيروي درياييهاي خود در مورد نظر امپراتور آلمان را به طرح 1892كه از سال  دريادار تيرپيتز
ايـن   اولين قانون مربوط به توسعه ناوگـان آلمـان را بـه تصـويب رايشـتاگ برسـاند.      مان منصوب شد و در سال بعد موفق گرديد نيروي دريايي آل
نقشه خود را بـه   تيرپيتزاز همان زمان كه  زمامداران انگلستانمبدل سازد.  دومين قدرت دريايي پس از انگلستانرا به  آلمانرفت تا تصميمات مي

 انگلسـتان اين كشور را بيش از هر كشور ديگر با  توسعه نيروي دريايي آلمانها بود احساس كردند. را كه متوجه برتري دريايي آن اجرا گذاشت خطري
  را به عهده گرفت. نقش هماهنگ كننده نيروهاي ضد آلمانيبود كه  فرانسهولي در نهايت اين  ،ساختدرگير مي
و پس از تـوافقي كـه در    دو كشور وجود نداشتنيز بين اين  رقابت استعماريخصوصاً كه بيايد،  ان كنارنحوي با آلمابتدا تصميم گرفت به  انگلستان

پرتغال بـا   هاي كديرينهروابط رغم عليانگلستان  رسيد.كامل به نظر مي مستعمرات پرتغال با آلمان حاصل شد تفاهم دو كشوردر مورد   1898سال 
آلمـان و انگلسـتان    ،بـود امضا كرد كه براساس آن چنانچه پرتغال قـادر بـه اداره مسـتعمرات خـود نمـي     آلمان ا را ب 1898اوت  30كنوانسيون  ،داشت

  آمدند.  در ميتصرف آلمان به آنگولا و به تصرف انگلستان  كبيمموزا و كردندميبين خود تقسيم مستعمرات اين كشور را 
 ابـراز  ها به عنـوان نـژاد بـرادر   آلماناي نسبت به نمود احساسات دوستانهاداره مي 1903ل را تا ساكه سياست خارجي انگليس  چمبرلناز طرف ديگر  

طريق مذاكره آلمـان را  درصدد برآمـد از   انگلستانشمرد. لذا (فرانسه، ايتاليا و اسپانيا) لازم مي مقابل ملل لاتينرا در  اتحاد با اين كشورداشت و مي
  تر از آن بود كه بتوانند به توافقي دست يابند.نافع دو كشور عميقولي تضاد م به مدارا نمايد. وادار

 چه بود؟ » اشليفن«طرح  :2 مثال  
  نقشه حمله آلمان به لهستان از طريق خاك فرانسه) 1
  طرح اتحاد آلمان با روسيه عليه فرانسه و انگليس در حوزه مديترانه )3

  نقشه حمله آلمان به فرانسه از طريق خاك بلژيك) 2
  طرح اتحاد آلمان با فرانسه عليه روسيه و عثماني در حوزه بالكانيك) 4

 :طرح اشليفن عبارت بود از: نقشه آلمان جهت حمله به فرانسه از طريق بلژيك كه در جنگ جهاني اول بـا انـدكي تغييـر راهنمـاي       »2«گزينه  پاسخ
  عمليات آلمان قرار گرفت.

 

 اول، راهنماي عمليات آلمان عليه فرانسه بود؟  كدام طرح در جنگ جهاني :3 مثال  
  اقادير) 4  بارباروسا) 3  اشليفن )2  آنشلوس) 1
 :طرح اشليفن در جنگ جهاني اول راهنماي عمليات آلمان عليه فرانسه بود.  »2«گزينه  پاسخ  

 

 چه بود؟  1898موضع انگلستان نسبت به توسعه نيروي دريايي آلمان در سال  :4 مثال  
  المللي  تشكيل يك كنفرانس بين) 1
  نزديكي با آلمان و انجام توافق در مورد مستعمرات پرتغال  )3

  اولتيماتوم به آلمان) 2
  اتحاد با فرانسه و روسيه عليه آلمان) 4

 :ولـي   ،سـاخت لسـتان درگيـر مـي   (تير پيتز) اين كشور را بيش از هر كشور ديگـر بـا انگ   1898توسعه نيروي دريايي آلمان در سال   »3«گزينه  پاسخ
  رسيد.در مورد مستعمرات پرتغال تفاهم دو كشور كامل به نظر مي 1898انگلستان ابتدا تصميم گرفت به نحوي با آلمان كنار بيايد و با انجام توافق اوت 

 

 بين آلمان و انگلستان چه بود؟  1898اوت  30از نتايج كنوانسيون  :5 مثال  
  مستعمرات پرتغال بين دو كشورتقسيم بيني پيش) 1
  تقسيم مستعمرات اسپانيا بين دو كشوربيني پيش )3

  ايجاد اتحاد نظامي ـ امنيتي عليه فرانسه) 2
  ايجاد ستاد نظامي مشترك عليه روسيه و عثماني) 4

 :پرتغـال بـين ايـن دو كشـور تقسـيم شـود و        بيني شد، مستعمراتبين آلمان و انگلستان پيش 1898اوت  30با امضاء كنوانسيون   »1«گزينه  پاسخ
  موزامبيك به تصرف انگلستان و آنگولا به تصرف آلمان درآمد.

 

  چه موضعي اتخاذ كرد؟ 1898در سال » پيتزتير«انگلستان پس از توسعه برنامه نيروي دريايي آلمان موسوم به  : 6مثال  
  ) اولتيماتوم به آلمان2  ) نزديكي با آلمان1
  المللي جهت خلع سلاح آلمان)پيشنهاد تشكيل كنفرانس بين4  اتحاد با فرانسه و شوروي عليه آلمان ) تحكيم3
 :ابتدا تصميم گرفت به نحوي با آلمان كنار بيايد، خصوصاً كه رقابـت اسـتعماري نيـز    به دنبال برنامه توسعه دريايي آلمان انگلستان   »1«گزينه  پاسخ

  رسيد.در مورد مستعمرات پرتغال با آلمان حاصل شد تفاهم دو كشور كامل به نظر مي 1898و پس از توافقي كه در سال بين اين دو كشور وجود نداشت 
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 سيستم دلكسه و ابتكار عمل فرانسه
  

د را در دسـت خـو   در اروپـا ديپلماتيك ابتكار عمل  فرانسهموقعيتي فراهم ساخت تـا   قرن بيستمدر آستانه  انگليسو آلمان سياست  تضاد شديد
ايـن كشـور   دلكسه وزيـر خارجـه   بپردازد. طراح سياست خارجي فرانسه در اين زمان  1870گيرد و به جبران انزواي دوران بيسمارك و حقارت شكست 

  به ثبوت رسيد. آستانه جنگ جهاني اولبيش از هر زمان در سيستم دلكسه) بنا نهاد  ( دلكسهكه  اهميت سيستمي ) بود.1898ـ  1905(
سست نمـودن پيونـد ايتاليـا و اتحـاد     )، 1899(توافق  نزديكي هر چه بيشتر با روسيه دلكسه بر سه پايه استوار بود: سيستم :2 نكته 
يگـر ايـن   . بـه عبـارت د  )1904(آنتانت كرديال يا توافـق قلـب    عقد قرارداد دوستي (مودت) با انگلستان) و بالاخره 1902(قرارداد محرمانه  مثلث

  ساخت.آماده مياتريش و آلمان استوار بود و خود را براي مقابله با  ايتالياو بي طرف ساختن  روسيهو  انگليسبا  اتحاد فرانسهسيستم بر پايه 
  گيري سيستم دلكسهشكل

در  ،در وضـع مطلـوبي قـرار داشـت    سيه ظاهر روابط فرانسه و روبه سمت وزارت امور خارجه فرانسه منصوب شد به  1898در ژوئن  دلكسهوقتي كه  ـ1
هاي اقتصادي و صنعتي فرانسه بـه  كمك وهاي مالي همكاري ،تنها عاملي كه اكنون روابط دو كشور را گرم نگه داشته بود حالي كه در واقع چنين نبود.

  حمايت نسبي سياسي روسيه از فرانسه در صحنه سياست اروپا بود. و روسيه
هاي وسيعتر اقتصادي، سياسي و نظامي دو كشـور را فـراهم   زمينه همكاري 1901در سپتامبر  نيكلاي دوممتعاقب آن سفر  و 1899در اوت  سفر دلكسه

روساي ستاد مشترك به امضـاء   پروتكلي 1900ژوئيه در  و اسم برد اتحاد فرانسه و روسيهتوان به جاي تحكيم و تجديد روابط دو كشور از مي ؛ساخت
مـورد   1902تـا   )1898سودان (واقعه فاشودا در جنوب فرانسه و انگليس هاي درگيريبه با توجه  ضد انگليسي اين توافقجنبه  رسيد. دو كشور

  هاي بهبود روابط انگليس و فرانسه مشاهده شد توافق نظامي فرانسه و روسيه نيز به فراموشي سپرده شد.قبول دلكسه بود، ولي در اين سال كه نشانه
شـمال  در سـواحل رود بـزرگ نيـل در     1898سپتامبر  19در قضيه بحران فاشودا نيز فرانسه مقاومت نكرد و ماجرا بدين قرار بود كه در  :3 نكته 
در ايـن سـال بـه     قواي انگلسـتان رودرروي يكديگر قرار گرفتند. انگليسي و فرانسوي (امروزه به نام كدق) دو گروه از قواي فاشودا در منطقه  سودان 

تند تا پرچم فرانسه را خواسقواي فرانسه به محل فاشودا رسيدند از  قواي كيچنر هنگامي كه  فرماندهي سرهربرت كيچنر در طول رود نيل به حركت درآمدند.
عقـب نشـيني   نيروهاي فرانسوي فرانسـوي،   و به رغم مخالفت مطبوعاتصلاحديد دلكسه در ابتدا مقاومت كردند، ولي در نهايت  با قواي فرانسه ند. پايين آور
  كاملا كنار رفت.مصر و سودان از صحنه فرانسه كردند و 

شكافي ايجاد  صف اتحاد مثلثاستفاده كرده و در  ايتاليا و اتريش تضادهايدرصدد برآمد كه از  دلكسه، روابط فرانسه و روسيههمزمان با تقويت  ـ2
و تشـديد رقابـت ايتاليـا و     له ايالات ايرردانـت ئمسرفت. زيرا علاوه بر احياء مجدد پيش مي فرانسه نفع سياست اين زمان نيز بهنمايد. شرايط و اوضاع 

  بودند. طرفدار بهبود روابط با فرانسههاي سياسي نيز در ايتاليا روي كار آمدند كه اتريش در بالكان يك سري شخصيت
مجبـور بـه    ،قدرت را در دست داشـت  1887كه از سال  ) كريسپي1896دوا (مارس آروهاي حبشي در و شكست اين كشور از ني ايتاليا به حبشهپس از حمله 

هاي نـاپلئون سـوم و سياسـت مـذهبي     خيانتداد و ترجيح مـي اتحاد بر فرانسه را بر اتحاد با آلمان بود و گاريبالدي از پيروان كريسپي استعفاء گرديد. 
  كرد.تلقي ميعليه ايتاليا را عملي خصمانه  فرانسه و تونس 1881معاهده باردو برد و اد نميرا از ي جمهوري سوم فرانسههاي اول سال

سـمت  به  كه از طرفداران حسن رابطه با فرانسه بودانتصاب ويس كنتي ونستا  ،ست وزيريخبه نوليتي يانتصاب جو كريسپي سقوط  :4 نكته 
ويكتور كه از طرفداران اتحاد با آلمان بود و جانشيني وي توسط  1900پادشاه ايتاليا در سال قتل هومبرت سپس  ،)1896ـ1901(وزارت خارجه ايتاليا 

  .ساختتوافق سري بين ايتاليا و فرانسه فراهم براي يك را زمينه  ،داشتاي نسبت به فرانسويان ابراز ميكه احساسات دوستانهامانوئل سوم 
هـاي  را بـراي حفـظ اسـتقلال در مقابـل قـدرت      فرانسه نزديكي با فايده تشخيص داده وطلبانه و بيرا جاه كريسپيسياست  ايتالياجديد سياستمداران 

) به عمل آيد. چنانكـه  1881(به سال  تونسنيز لازم بود اقدامي در جهت جبران عمل تهاجمي خود در  ولي از جانب فرانسهدانستند. مركزي ضروري مي
هاي استعماري با سياست خارجي كشورهاي اروپـايي بـود. لـذا    گره خوردن مسائل و رقابت در اين دوره خصوصيات ديپلماسييكي از  شداشاره قبلاٌ نيز 

توافـق   ضـروري بـود.   ها در شمال آفريقـا حل اختلافات آنبراي رسيدن به يك توافق اساسي و پايدار،  1898رغم توافق تجاري دو كشور در سال علي
اهداف ايتاليا در ليبـي  گونه مزاحمتي در راه تحقق هيچ فرانسهظن پايان بخشيد. به موجب اين توافق به اين سوء 1900نه دو كشور در دسامبر محرما

  نيت نشان دهد.اهداف فرانسه در مراكش حسننيز قبول كرد كه در مورد  ايتالياو در عوض كرد ايجاد نمي
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  مپنجفصل 

  »آن آمدهايپيجهاني اول و  جنگ«

  
جنگ بود كه  جهـان را بـه    پيامدبود، اما مهمتر از آن سابقه ژرفا و گستردگي بي پايان پذيرفت از نظر 1918شروع و در ژانويه  1914جنگي كه در اوت 
المللي عمل كرد و كسي نيز نتوانست يك انقلاب بين دساخت. اين جنگ درست ماننوارد مي فنونارتباطات اجتماعي، انديشه، علم و مرحله جديدي از 

ماه تا يك سـال جنـگ آمـاده كـرده      ششها خارج بود يا ثمره استراتژي بازيگران آن زمان بود. همه كشورها خود را براي بگويد آيا اين پديده از اراده انسان
   آن بود. نصور عاملااما ابعاد جنگ خارج از ت ،بودند
شـد.  آلمان، اتريش، مجارستان، عثماني و روسيه تـزاري  در اروپا بود و باعث انقراض چهار امپراتوري  هاي سلطنت مطلقهنظامجهاني اول پاياني بر  جنگ

آلمان و ديگر دول شكست خورده باعـث   هاي سنگين بهي صلح ورساي و تحميل غرامتاكثر محققان معتقدند كه عدم موفقيت مذاكرات پس از جنگ و معاهده
 دموكراتيـك و سـكولار  . در شرق با نابودي امپراتوري عثمـاني، دولـت   فاشيسم در ايتاليا و نازيسم در آلمان و زمينه آغاز جنگ جهاني دوم شدرشد 

مجدداً شـكل   دولت لهستانوجود گذاشته و پا به عرضه  چكسلواكي و يوگسلاويدول جديدي همچون  اروپاي مركزيجديدي به نام تركيه ايجاد شد. در 
  گرفت.  

  
كـه دامنـه ايـن    بود (جنگ بزرگ) مسئوليت جنگ جهاني اول له ئهاي بين دو جنگ جهاني مس ـالمللي در سالمباحث بينانگيزترين مناقشهيكي از 

 ـ شـد  بود و گفته مي آلمانبار عمده مسئوليت متوجه  متفقينديدگاه از  هاي بعد از جنگ دوم نيز كشيده شد.مناقشات به سال تي تمـايلات امپرياليس
در هـر   شروع جنگ جهاني بـوده اسـت.  عمده  حمايت آلمان از اتريش علتاز طرف ديگر و بالاخره  فشار محافل اقتصادي آلماناز يك طرف و  رايش

را در رديف مجرمين  آلمانپرداخت غرامت و خسارت محكوم نمود. اين عمل كه  را مسئول جنگ شناخت و به آلمان ،عهدنامه ورساي 231ماده صورت 
  بود. ظهور هيتلرساز اصلي داد تأثير بسيار ناگواري بر اذهان عمومي آلمان گذاشت. جبران اين حقارت در واقع زمينه جنگ قرار

  بررسي علل و عوامل جنگ جهاني اول:
  عامل اقتصادي

داري مبتني زيرا مكانيسم اقتصاد سرمايه ،شده استامپرياليسم اقتصادي ناشي الملل اول به طور مستقيم از جنگ بين از ديدگاه ماركسيسم كلاسيك
هاي اروپايي علت اصلي تمام ها خواهد بود. طبق همين نظر وجود رقابت بين قدرتبر شكست رقبا و رسيدن به انحصار كامل، موجد برخورد بين امپرياليست

  است. شچين تا مراكبرخوردها از 
داد. ناپـذيري نيـز آن را بـه سـوي جنـگ سـوق نمـي       در اين زمان با هيچ مشكلي روبرو نبود و هيچ عامل اجتناب اقتصاد آلمانمعتقد است  رونوون يرپي

 پيدايش جنگ داشته اسـت. بلكه در كنار ساير عوامل اثري نسبي در  ،است عامل اقتصاد بر عكس ديدگاه ماركسيسم تنها عامل جنگ نبودهبنابراين 
   . وجود داشته است كشورهاي امپرياليستينيز بين  تقسيم كارو  همكاري اقتصاديعلاوه بر اين نوعي 

 مقدمه

  هاي جنگ جهاني اولريشه
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  مشكلات داخلي كشورها
د و شـده بـو   دچار انقلاب اجتماعي و شكست از ژاپن 1905كه در سال  روسيهبودند.  مجارستانـ   اتريش ،روسيهمثال بارز اين وضعيت، كشورهاي 

بـود   دچار حقارت مليبه شدت  ،شكست ديگري را متحمل شدو را به خود منضم نمود  نيايالت بوسني ـ هرزگو  ،اتريشنيز زماني كه  1908در سال 
اختلافـات  ل نيـز بـه دلي ـ   اتريش ـ مجارستان  اعاده نمايد. ،ها از دست داده بودو رژيم اين كشور نيز نتوانسته بود مشروعيتي را كه به دنبال اين شكست

  دانست. اي براي حفظ موجوديت خود ميجنگ را وسيله قومي
  مشكلات خارجي

شوند. لذا به حربه جنگ متوسل شد تـا  ) نيز تغذيه ميصربستانكرد اين مشكلات از خارج (با مشكلات ملي روبرو بود و احساس مي اتريش ـ مجارستان 
هاي خـود  را علت اصلي ناكامي آلماننيز  فرانسهاز هم بپاشد.  ،گرايي در داخل اتريش بودات مليرا كه مايه اغتشاشات و تحريك بزرگ افسانه صربستان

  شد.جهاني اول جنگ  وارد ،از آلمانايالات آلزاس و لرن دانست و به اميد بازپس گرفتن مي
  الملليمسائل بين

 مسابقه تسليحاتي شـروع شـده  ت يك يا چند كشور خارج است. زيرا به بعد به نحوي بود كه گويي كنترل حوادث از دس 1900وضعيت جهان از سال 
 بود و هر كشوري درصدد بود بر ديگري سبقت گيرد و براي عقب ماندن از ديگري آمادگي شروع حمله را داشـته باشـد و چـون در چنـين شـرايطي جنـگ      

  مورد حمله قرار گيرد. داد حمله كننده باشد تا اينكه خودهر كشوري ترجيح مي ،نمودناپذير مياجتناب

 كدام كشورها در جنگ جهاني اول، براي سرپوش گذاشتن بر مسائل داخلي خود وارد جنگ شدند؟ :1 مثال  
  ) اتريش ـ مجارستان و بلژيك4  ) روسيه و اتريش ـ مجارستان3  ) فرانسه و اسپانيا2  ) فنلاند و چكسلواكي1
 :براي سرپوش گذاشتن بر مشكلات داخلي وارد جنگ اول جهاني شدند.روسيه و اتريش ـ مجارستان   »3«گزينه  پاسخ  

 

  از ديدگاه ماركسيسم كلاسيك، علت جنگ جهاني اول ناشي از چه بود؟: 2مثال  
  ) امپرياليسم اقتصادي2  ) امپرياليسم سياسي و ايدئولوژيكي 1
  ياليستيهاي امپر) كاركردهاي متعارف قدرت4  ) تمايلات امپرياليستي رايش سوم3
 :امپرياليسم اقتصادي بود.  علت جنگ جهاني اول ناشي از از ديدگاه ماركسيسم كلاسيك،  »2«گزينه  پاسخ  

  وضعيت نيروهاي درگير در جنگ و اهداف آن 
  

 پنج عضـو كشور اروپايي (و براي اولين بار هـر   14در مجموع  بود جنگ بزرگ معروف كه شماره دوم آن نيز به وقوع پيوست به 1939اين جنگ تا سال 
ميليون سرباز بـه جبهـه اعـزام     5/8ميليون نفر جمعيت  40تنها فرانسه با  در جنگ اول جهانيكشور جهان در آن شركت داشتند.  35و  كنسرت اروپا)

ميزان ر اختيار نداشت. ها اسلحه دبه قدري سرباز به خدمت فراخواند كه به تعداد آن روسيهميليون سرباز را تحت فرمان ارتش درآورد و  14 آلماننمود و 
هاي شيميايي براي اولين بار در اين جنگ استفاده شد و براي نخستين بار در ايـن سـده   سلاح برآورده شده است. تلفات انساني قريب به ده ميليون نفر

  روف است. ري نيز معگي جنگ، به جنگ سنكشتار غير نظاميان در سطحي گسترده در طول جنگ رخ داد. اين جنگ به خاطر شيوه
تنهـا  و امضاي صلح جداگانـه  جنگ براي خروج از  اتريش ـ مجارستان فشار   نظر كامل وجود داشت.تقريباً اتفاقاتريش و آلمان بين  متحديندر جبهه 

) 1917آوريـل   20( كنفـرانس كروزنـاخ  «هايي در غرب و شرق از خود نشان دهد. را بر آن داشت تا گذشتآلمان موضوع مورد اختلاف دو كشور بود كه 
 جبهـه متفقـين  اما در ». براي اتريش تصويب كرده بود بالكانرا در ازاء امتيازاتي در  الحاق ليتواني و كورلاند به آلمان و قيمومت آلمان بر لهستان 

ديگري كه فوراً نظرهـا  نكته ند. كرد مذاكره نمايرا پيش بيني مي عدم امضاي صلح جداگانهكه  )1914سپتامبر  5( »اعلاميه لندن«بايست راجع به مي
  شدند.متفاوتي وارد جنگ ميدليل ه ب متفقينكرد اين بود كه هر يك از را جلب مي

بـراي   فرانسهكـرد.  وفاداري خود استانبول را طلب ميوارد جنگ شده بود و در ازاء  (تنگه) بالكان و تسلط بر بغازهابراي حفظ موقعيت خود در  روسيه
و همچنـين مبـارزه بـا     حفظ مرزهـاي خـود  و در نتيجه  حفظ استقلال بلژيكبراي  بازپس گرفتن آلزاس و لرن، انگلستانو  پاحفظ توازن در ارو

  .وارد جنگ جهاني اول شدند تكميل نمودن وحدت خودبراي جويي آلمان بر درياها و ايتاليا برتري
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  معروف بود؟» جنگ بزرگ«كدام جنگ، به : 3مثال  
  هاي صدساله ) جنگ4  هاي بالكانيك) جنگ3  ) جنگ جهاني دوم 2  ل) جنگ جهاني او1
 :جنگ جهاني اول به جنگ بزرگ معروف بود.   »1«گزينه  پاسخ  

 

  هدف اصلي انگلستان از ورود به جنگ جهاني اول عبارت بود از: :4مثال  
  ) نفوذ در مستعمرات ايتاليا و بلژيك4  عمرات ژاپن) گرفتن مست3  ) انهدام نيروي دريايي آلمان2  ) انهدام نيروي دريايي ژاپن1
 :ـجـويي  آلمان يا مبـارزه انهدام نيروي دريايي  هدف اصلي انگلستان از ورود به جنگ جهاني اول  »2«گزينه  پاسخ  ا نيـروي دريـايي آلمـان و حفـظ     ب

  بود.  مرزهاي بلژيك
 

  ت بود از:هدف اصلي فرانسه از ورود به جنگ جهاني اول عبار :5مثال  
  ) انهدام نيروي دريايي آلمان2  ) زوال نيروي دريايي چين1
  ) گرفتن ايالات آلزاس و لرن از آلمان4  ) گرفتن مستعمرات ژاپن در اقيانوس آرام3
 :گيري ايالات آلزاس و لرن از آلمان بود. بازپسهدف اصلي فرانسه از ورود به جنگ جهاني اول   »4«گزينه  پاسخ  

 

 پيش بيني شده بود ......... . 1917در كنفرانس كروزناخ  :6 مثال  
  ) در ازاء امتيازاتي در بالكان براي آلمان، بلغارستان زير قيمومت اتريش قرار گيرد.1
  ) در ازاء امتيازاتي در شمال آفريقا براي فرانسه، تونس زير قيمومت ايتاليا قرار گيرد.2
  ي اتريش، لهستان زير قيمومت آلمان قرار گيرد.) در ازاء امتيازاتي در بالكان برا3
  ) در ازاء امتيازاتي در جنوب آفريقا براي ايتاليا، مراكش زير قيمومت فرانسه قرار گيرد.4
 :اتريش تصويب كرده بود، الحاق ليتواني و كورلاند و قيمومت آلمان بر لهستان در ازاء امتيازاتي در بالكان براي 1917در كنفرانس كروزناخ   »3«گزينه  پاسخ.  

 

 اين بود كه: 1917از نتايج كنفرانس كروزناخ  :7مثال  
  گرفت.) لهستان زير قيمومت آلمان قرار مي2  ) لهستان به استقلال رسيد.1
  ) ليتواني و كورلاند به مجارستان واگذار شد.4  گرفت. ) بلغارستان زير قيمومت اتريش قرار مي3
 :الحاق ليتواني و كورلاند و قيمومت آلمان بر لهستان در ازاء امتيازاتي در بالكان براي اتـريش تصـويب   1917كنفرانس كروزناخ  در  »2«گزينه  پاسخ ،

  .كرده بود
 

  كدام عبارت صحيح است؟ 1914در ارتباط با توافق لندن  :8مثال ،  
  طرفي كرد. ا در جنگ جهاني اول اعلام بي) اين توافق بين ايتاليا و دول محور امضاء شد و بر اساس آن ايتالي1
  ) اين توافق بين انگلستان و عثماني امضاء شد و براساس آن عثماني در جنگ جهاني اول عليه آلمان وارد جنگ شد. 2
  كرد.  ) اين توافق بين دولتهاي متفق امضاء شد و بر عدم صلح جداگانه با آلمان تأكيد داشت ولي آمريكا از امضاء آن خودداري3
  المللي تأكيد داشت كه بعداً آمريكا آن را امضاء كرد. ) اين توافق بين دولتهاي متفق امضاء شد و بر حذف ديپلماسي سري در معاهدات بين4
 :اء آن خودداري كردبين دولتهاي متفق امضاء شد و بر عدم صلح جداگانه با آلمان تأكيد داشت ولي آمريكا از امض 1914توافق لندن  » 3«گزينه  پاسخ  

  
  هاي عربي (خاورميانه) دولت عثماني)(تقسيم سرزمين 1916توافق سايكس ـ پيكو 

هاي اين منطقه بود. البته هنوز منابع نفتـي و اهميـت   و تقسيم سرزمين تجزيه امپراتوري عثماني، بود بينيقابل پيش متفقينآنچه در خلال جنگ براي 
 اولـين  بـود.  مناطق خاورميانـه به اهميت جغرافيايي و اسـتراتژيك   نگاه اصلي دول متخاصمنشده بود، در نتيجه  از اين جهت كشف حوزه خاورميانه
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اشـغال  و هـا)  نگـه ت(بغازهـا  مربـوط بـه وضـعيت     ،شد) مطرح مي1915به داردانل (فوريه  فرانسوي ـ انگليسي اي كه به دنبال اعزام نيروهاي مسئله
رسـيد. انگلسـتان در ايـن    در اين كشور (در صورت پيروزي متفقين) مـي  تصرف امتيازات آلمانو  تقسيم عثمانيوبت به ن بغازهاپس از  بود. بولناستا

شـاه  را برانگيخت و وي را بـر آن داشـت كـه خـود را      حسينقيام امير حجاز بنام  انگلستان 1916در سال  مورد ابتكار عمل را در دست خود نگه داشت.
از اين پـس عمـلاً بـه     كشور عثمانيوارد مذاكره شد.  فرانسهبا آسيايي عثماني متصرفات در مورد تقسيم  هنگام نيزر همين بخواند، د تمام عربستان
  شد. مي آناتولي محدود

 كـرد. را پيش بيني مي دولت بزرگ عربي شامل عربستان و سوريهدر اين باره تشكيل يك  »سايكس و پيكو«بين مارس  9 توافق :1 نكته 
المللـي قـرار   فلسطين تحت اداره بـين و را زير كنترل خود گرفته سواحل بين النهرين  ،انگلستانو  سواحل سوريه ،فرانسهعلاوه بر آن قرار شد 

توافـق  مـوارد شـمول   ) 1917آوريـل   19( »سـن ژان دومـورين  «مذاكرات آورد. بعداً در زمان را به دست مي ارمنستانهم قسمتي از  روسيه گيرد.
  گسترش بيشتري يافت. ازمير به ايتاليابا دادن وعده سايكس ـ پيكو 

واقعـي آن در ايـن    اهميتها نبود، بلكـه  اهميت اين موضوع در تشديد جنگ ميان اعراب و ترك استقلال كرد. ماعلا 1916شريف مكه در در اين زمان 
هاي حمله اعراب عليـه قـواي   مشغول گرديد. بخش مهمي از نقشه ني كاملاً به جبهه داخليامپراتوري عثماو  مسلمانان شكسته شده وحدتبود كه 

و بـا كمـك   افسر انگليسي هاي نقدي و غير نقدي از انگلستان بود. تحت هدايت ايـن  شد. او واسطه دريافت كمكطراحي ميلورنس عرب عثماني توسط 
در آمـد. قـواي   سوريه به اشغال قـواي متفقـين   ، شكست سختي خوردند و در پايان نبـرد،  1918در آخرين نبرد خود در سپتامبر قواي عثماني اعراب، 
  بسيار مؤثر بودند. دمشقوي در اشغال فيصل و ياران عرب امير

 ـسـاخت. امـا   كرد، پادشاهي سوريه براي وي مسلم است و اميرعبداله نيز خود را براي پادشاهي عراق آماده مـي ر ميتصو امير فيصل  ات فرانسـه و توافق
   مبني بر واگذاري سوريه به فرانسه مشكلات را دوچندان كرده بود. پيكو ـ قرارداد سايكسو پافشاري  فرانسه به مفاد  انگلستان
عـراق و  ولـي   ،واگذار شـود  نسهفرا سوريه بهداشت مقرر مي صلميان فرانسه و انگلستان به ضرر امير في ـ رمو كنفرانس سان در ولي :2 نكته 

  ماند.بي باق فلسطين در قلمرو انگلستان
و نبرد قفقاز با روسيه اوج گرفت. انگلستان بيم آن داشـت كـه بـا     1915در » گاليپولي«در جنگ جهاني اول در خاورميانه با نبرد  درگيري اصلي عثماني

هاي انگليسي و فرانسوي بسته هاي بسفر و داردانل بر روي كشتيسي يعني كانال سوئز و تنگهيابي تدريجي عثماني به عنوان متحد آلمان، دو آبراه اساقدرت
ها به مخاطره افتد و همچنين در صورت همكاري آلمان و عثماني، هند به عنوان مركز اصـلي منـافع   بماند و بخش مهمي از منافع اقتصادي و استراتژيك آن

و عمـلاً كنتـرل   داشـت  هـا قـرار   و ايران نيز با گسترش تمايلات آلمان دوستي دولت رضاشاه در محور اسـتراتژيك آن  افتادانگلستان به خطر مي رماوراء بحا
  گرفت.هاي محور قرار ميخاورميانه در اختيار دولت

يـن جنـگ امپراتـوري عثمـاني     اسـت. در آغـاز ا   گاليپولي مشهوراين امر باعث آن شد كه انگلستان و فرانسه جبهه جديدي در شرق باز كنند كه به جنگ 
ديك نيروهاي زكم شكست خورد. همكاري نموفق شد نيروهاي انگليسي را شكست دهد ولي با ورود نيروهاي جديد سلطنتي انگلستان امپراتوري عثماني كم

  . تأثير نبوددار عرب كه در انديشه تشكيل كشورهاي عربي بودند نيز در شكست عثماني بيانگليسي با قبايل ريشه

 هاي عربي امپراتوري عثماني در جريان جنگ جهاني اول طبق كدام توافق انجام شد؟ تقسيم سرزمين :9 مثال  
  بين فرانسه و انگليس  1916) سايكس ـ پيكو / 2  بين فرانسه و انگليس  1915) لوزان / 1
  روسيه و انگلستان   بين فرانسه، 1918) آدريانوپل / 4  بين آلمان و روسيه  1917) برست ليتوفسك / 2
 :انجام شد.  بين فرانسه و انگليس 1916سايكس ـ پيكو / توافق  هاي عربي امپراتوري عثماني در جريان جنگ جهاني اول طبقتقسيم سرزمين  »2«گزينه  پاسخ  

 

 هايي و با كدام هدف منعقد شد؟معاهده سايكس ـ پيكو در چه سالي، بين چه دولت :10 مثال  

  ـ روسيه و آلمان ـ خروج روسيه از جنگ جهاني اول 1917) 2  ـ آلمان و اتريش ـ تقسيم كامل لهستان 1916) 1
  هاي عربي عثمانيـ فرانسه و انگليس ـ تقسيم سرزمين 1916) 4  ـ فرانسه و انگليس ـ حل مسائل استعماري   1917) 3
 :هاي عربي دولت عثماني يا تقسـيم  بين فرانسه و انگلستان در مورد تقسيم سرزمين 1916ـ پيكو در سال  معاهده يا توافق سايكس  »4«گزينه  پاسخ

  خاورميانه عربي بود.
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  مشش فصل

  »1920المللي در دهه مسائل مهم بين«

 تأسيس جامعه ملل
  

 الملليآنارشي بينهاي سياسي دنيا اولين بار كوشيدند بر نظام در واقع ،شودالملل تلقي مينقطه عطف مهمي در تحولات روابط بين تأسيس جامعه ملل
  امليتي بخشي از حاكميت خود را، البته بنا به مقتضاي زمان، در اختيار اين سازمان قرار دهند.قيد و بند بزنند و با تأسيس يك سازمان سياسي فر

از اواخر قرن چهاردهم تا  دوره اولتوان متمايز ساخت: را مي قرون وسطا سه دورهالمللي پس از در نظام بين گريزيطلبي و آنارشينهضت صلحبراي 
 دوره اولدر  .1919دوره پنج ساله جنگ تـا   دوره سوماز ناپلئون اول تا شروع جنگ جهاني اول و  دوره دوملئون، هاي ناپاوايل قرن نوزدهم و لشكركشي

گرايي ايـن انديشـمندان   به اصول آرمان هاي مستقل مليدولتشد و گرايي عمدتاً ماهيت نظري و فلسفي داشت و نزد انديشمندان مطرح مينهضت آرمان
  دادند.چندان تن نمي

افراطي قرار گرفت و بـه تـدريج    ميليتاريسم فزاينده و ناسيوناليسمدر كشاكش با  طلبينهضت صلحگرفت را در برمي دوره دوم كه قرن نوزدهم در
نخست پديده انترناسيوناليسم كه نتيجه منطقـي تحـولات مـادي    ـ 1 :طلبي كمك شاياني كردندبه جنبش صلح پديده طي قرن نوزدهمسه تكامل يافت. 

ميـل بـه    ؛نقل، توسعه ارتباطات و تجارت خـارجي  و افزايش روزافزون جمعيت، آثار انقلاب كشتي بخار در صنعت حمل ؛يم قرن نوزدهم بـود عظ
اروپا بود كه ميل به توافق بـه جـاي جنـگ را افـزايش داد.      ايده كنسرت (اتفاق)پديده بعدي ـ 2 نظم و صلح به جاي آنارشي و جنگ را افزايش داده بود.

و نـزد   1815از  شـهروندان طلبي نزد هاي صلحگرديدند، البته ايده صلح و ثباتشدند عامل تثبيت به بعد، برگزار  1815، از قرن نوزدهمهايي كه طي كنگره
  در اواخر قرن نوزدهم به طور جدي قدرت گرفت. دولتمردان

صـلح  « اولين كنفرانس بـزرگ تشكيل گرديد.  لندنجمن مشابهي در تأسيس شد و سال بعد ان نيويوركدر  1815در  اولين انجمن غيردولتي صلح
ار زهدف اعلامي ت اي از تلاش دولتمردان و رجال سياسي بوده است.برگزار شد نمونه 1899در  نيكلاي دوم، تزار روسيه،كه به ابتكار و پيشنهاد  »لاهه

 دومـين هشـت سـال بعـد     ي خاتمه دادن به توسعه روزافزون تسليحات موجود بود.عبارت از تضمين فوايد يك صلح واقعي و پايدار براي عموم و خاصه برا
  بود. الملليطلبي در نظام بينتثبيت صلحتلاش بعدي براي  تزار باز هم به دعوت »صلح لاهه«كنفرانس 

طلبي ابتـدا  هاي جديد صلحايش داد. جنبشالعاده افزهاي غيردولتي فوقطلبي را در بخشتمايلات صلحبوده كه  وقوع جنگ جهاني اول ،ن مورديو سوم
فيلادلفيـاي  در  1915در  اتحاديـه پيشـبرد صـلح   به طور جداگانه ظهور كرد. شعبه  طرف اروپابيآلمان و كشورهاي  ايتاليا،و سپس در  مريكاآدر 

جمهور ويلسون رئيسهمايي بزرگ به ابتكـار  يك گرد 1916مهمترين رهبر اين حركت سياسي بود. در ماه مه  ويليام هوارد تافت،تأسيس شد.  آمريكا
يـك سـازمان فراملـي و     ايـده تأسـيس  به مـوازات ايـن حـوادث،     خواه سنا ترتيب يافت.و با مساعدت هنري كبوت لاج رهبر جمهوري دموكرات آمريكا

بـود. وي  لـرد فيليمـور   د كه رياست آن بـا  اي تشكيل داكميتهدولت انگلستان  نزد دول متفق به طور جدي مطرح شد. 1917كننده صلح از سال تأمين
هـا  طي سه ماه گزارش خود را تكميـل كـرد و مجموعـه گـزارش     لئون بورژوابه رياست  فرانسهارائه داد. كميته دولت  1918گزارش خود را در ماه مارس 

  جمهوري آمريكا ارسال گرديد.براي رئيس
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در كنگـره و   1918ژانويـه   8، در نطق معروف ويلسوناگير را با عنوان جامعه ملل تهيه كند. نويس سازماني فر، مأمور شد تا پيشويلسونمشاور نزديك 
مـواد ديگـر بـه طـور ضـمني بـه تأسـيس چنـين          ،كه در اين خصوص صراحت داشت 14علاوه بر ماده بستر لازم را مهيا ساخت، گانه اصول چهاردهطرح 

  فريقاي جنوبي تهيه شده بود.آاز اتحاديه ان اسماتس ژنرال كريستيسازماني اشاره داشتند. طرحي نيز توسط 
را تصويب نمود و كار تدوين ميثاق آن را به يك كميته ويـژه واگـذار كـرد. در    جامعه ملل به اتفاق تشكيل  1919ژانويه  25در  »صلح ورساي«كنفرانس 
به رياست ايـن كميتـه انتخـاب شـد. دو     ويلسون  ديگر عضويت داشتند. و نه كشورآمريكا، بريتانيا، فرانسه، ايتاليا و ژاپن بزرگ پنج كشور اين كميته 
هرسـت  «تلفيق گرديد و با عنوان طرح مشترك آمريكا و بريتانيا ارائه كرده بودند كنار گذاشته شد و در مقابل، پيشنهادهاي فرانسه و ايتاليا طرحي كه 

در جلسـه علنـي كنفـرانس     1919آوريـل   28تكميل گرديد و در  1919ت ماه فوريه در جلسا متن اصلي ميثاق مبناي مذاكرات كميته قرار گرفت.» ميلر
جزئي از عهدنامه ورساي گرديد و به اين ترتيب اصـول ميثـاق در ابتـداي عهدنامـه ورسـاي قـرار        ابتكار ويلسون، به ميثاقصلح پاريس به تصويب رسيد. 

ها و اختيارات اركـان جامعـه، مباحـث خلـع سـلاح، ضـرورت حفـظ        رايط عضويت دولتبود و در آن مباحث متنوعي چون ش اصل 26 ميثاق دارايگرفت. 
  تماميت ارضي و استقلال سياسي ساير اعضا مطرح شده بود.

كار خود را آغاز  0192ژانويه  10از  جامعه مللانتخاب شد.  كل جامعه مللنخستين دبيراز انگلستان به عنوان  اريك دراموند سر :1 نكته 
از همان ابتدا به مسائل  جامعه ملل جامعه مركب از نمايندگان كشورهاي بريتانيا، فرانسه، ايتاليا، ژاپن، اسپانيا، يونان و برزيل بود. شوراي دايميكرد. 

چنين كوشيد در خصوص مسائل پرداخت. هم اندازي نظام قيمومتها در اروپاي شرقي و راهپناهندگان و كنترل گسترش بيماريمهمي مانند 
  گيري كند.و اعطاي كمك مالي به اتريش تصميم» آلاند«، اختلاف ميان فنلاند و سوئد بر سر جزاير دانتزيگها در ها و آلمانياختلافي ميان لهستاني

در خواهـان  جمهـوري د. قدرت گرفتن شتلقي مي ضعف  اين نهادبه عنوان يك عضو اصلي در جامعه از جمله نقاط  عدم حضور ايالات متحده آمريكا
كنـد. برخـي از    رد طرح عضـويت در جامعـه ملـل را    سناي آمريكامريكا و كاهش شهرت حزب دموكرات، به ويژه ويلسون، شرايطي را مهيا كرد كـه  آ

كرد و يا حتي به جاي سرسختي، راه مـذاكره  ميز مطرح نميآميزان اشتغال آمريكا در مسائل اروپا را به صورت مبالغه ويلسونمورخان اعتقاد دارند چنانچه 
  توانست نظر رقيب سرسختش يعني هنري كبوت لاج را به جامعه ملل مساعد سازد.مي ،كردخواهان را اتخاذ ميو سازش با جمهوري

ومت ايران، توسط مو طرح قي1919(به دليل انعقاد قرارداد نماينده رسمي داشته باشد، صلح ورساي  كنفرانساگر چه نتوانست در كشور ايران همچنين 
بود كه با نطق خود الدوله غفاري ذكاءدر جامعه ملل  نماينده ايران اولينبه عنوان عضو اصلي جامعه پذيرفته شد. جامعه ملل هنگام تأسيس انگلستان) 

هـاي  زمزمـه اثر مهم را براي كشور داشت كـه  اين عضويت ايران در جامعه ملل در اين جامعه به عنوان يك كشور مستقل دفاع كرد. عضويت ايران از 
           بمبـاران  در جامعـه ملـل باعـث شـد كـه مسـئله       حضور ايران  رد.ب ـرا كاملاً از بين بمومت ايران توسط انگلستان و قي ـ وثوق) (كاكس 1919قرارداد 

شود. البته دولـت ايـران از طريـق مـذاكره مسـتقيم بـا مسـكو         سابق و تصرف بخشي از آن، به عنوان شكوائيه ايران مطرح شورويتوسط قواي انزلي  بندر
  موضوع را حل كند و طرح شكايت خود را پس بگيرد.توانست 

 چه بود؟» هرست ميلر«طرح  :1مثال  
  ) طرح آمريكا و فرانسه جهت خلع سلاح عمومي1
  هاي بزرگ) طرح انگلستان جهت تهديد حدود دريايي قدرت2
  گلستان جهت تدوين ميثاق جامعه ملل) طرح مشترك آمريكا و ان3
 ) طرح مشترك آمريكا، فرانسه و روسيه جهت تدوين منشور ملل متحد4
 :طرح هرست ميلر پيشنهاد آمريكا و بريتانيا جهت تدوين ميثاق جامعه ملل بود كه مبناي مذاكرات كميته قرار گرفت.  »3«گزينه  پاسخ  

     

 چه كسي بود؟نخستين دبيركل جامعه ملل  :2مثال  
  ) پوانكاره از فرانسه4  ) لرد فيليمور از انگلستان3  ) ويلسون از آمريكا2  ) اريك دراموند از انگلستان1
 :نخستين دبيركل جامعه ملل سر اريك دراموند از انگلستان بود.  »1«گزينه  پاسخ  

 

 از مهمترين تأثير عضويت ايران در جامعه ملل چه بود؟ :3مثال  
  نيروهاي متفقين از خاك ايران) خروج 1
  ) ورود ايران به كنوانسيون خلع سلاح ژنو2
  و طرح قيمومت ايران توسط انگلستان 1919) از بين رفتن قرارداد 3
 و طرح تقسيم ايران به سه منقطه نفوذي 1907) از بين رفتن قرارداد 4



  
 
 

  

1920مسائل مهم بين المللي در دهه فصل ششم:  190  كارشناسي ارشديكمدرسان شريف رتبه

 :و قيمومت ايران توسط انگلسـتان را كـاملاً از بـين     1919هاي قرارداد ت كه زمزمهعضويت ايران در جامعه ملل اين اثر مهم را داش  »3«گزينه  پاسخ
  برد.

 

 به دعوت چه كسي و با چه هدفي تشكيل شد؟1899ـ  1907هاي لاهه (كنفرانس :4مثال (  
  المللطلبي در نظام بين) تزار نيكاي دوم روسيه ـ تثبيت صلح1
  المللياد يك اتحاديه نظامي بين) ديزرائيلي نخست وزير انگلستان ـ ايج2
  ) گاريبالدي صدراعظم ايتاليا ـ حذف دستگاه پاپ از رهبري جهان كاتوليك  3
  هاي بزرگفريقا توسط قدرتآ) بيسمارك صدراعظم آلمان ـ جلوگيري از استعمار قاره 4
 :الملـل، تـدوين   طلبـي در نظـام بـين   ارت بود از: تثبيت صـلح ) عب1899ت  1907هاي لاهه (هدف تزار روسيه از برگزاري كنفرانس  »1«گزينه  پاسخ

  المللي.المللي درباره جنگ و تسليحات و داوري بينقوانين بين
 

 اولين انجمن غيردولتي صلح در سال ......... در ......... تأسيس شد. :5مثال  
  ـ استكهلم 1918) 4  ـ پاريس 1905) 3  ـ نيويورك 1815) 2  ـ لندن 1880) 1
 :در نيويورك تأسيس شد. 1815اولين انجمن غيردولتي صلح در سال   »2«گزينه  پاسخ  

 

 ايجاد جامعه ملل به پيشنهاد چه كسي و در كدام كنفرانس مطرح و تصويب شد؟ :6مثال  

  ) روزولت رئيس جمهور آمريكا ـ پاريس2   ) ويلسون رئيس جمهور آمريكا ـ پتسدام1
  ) چرچيل نخست وزير انگلستان ـ تهران4  ريكا ـ صلح ورساي) ويلسون رئيس جمهور آم3
 :مطرح و تصويب شد.1919ايجاد جامعه ملل به پيشنهاد ويلسون رئيس جمهور آمريكا بود كه در كنفرانس صلح ورساي (پاريس ـ   »3«گزينه  پاسخ (  

  
اقشـار متوسـط بـه     دموكراتبود. پايگاه اجتماعي حـزب   نووودرو ويلسبه رهبري حزب دموكرات ست در دمريكا آاداره امور  1920تا  1912از سال 

هـا و صـاحبان صـنايع بـزرگ و     انهـا، پروتسـت  مريكـاي آنگلوساكسـن  آيعني  كارهاي محافظهمريكاآپايين و مهاجران و كارگران بود و نظرياتش نقطه مقابل 
  دادند.مي اه رأيخوحزب جمهوريبانكداران بود كه اغلب به 

وضـعيت   سـرانجام  ناراحت بودنـد و   ،نيز از اينكه رئيس جمهور در طول جنگ بر اختيارات خود افزوده بود كاران)خواهان ـ محافظه (جمهوري گرايانسنت
اعتصاب  2650بالغ بر  1919در سال  د.شها ميهاي كارگران موجب نگراني اكثريت آمريكاييها نسبت به قبل از جنگ و ناآراميتورم و دو برابر شدن قيمت

دو حـزب  متهم شدند. در همين سـال   طرفداري از بلشويسمميليون كارگر روي داد كه همه با قوه قهريه در هم شكستند و اعتصابگران به  4بر مشتمل 
  هاي نژادي و مذهبي افزايش يافت.اقليت ،گرايانها، چپدر نتيجه سركوب خارجي ها افزودند.كردند و بر نگراني اعلام موجوديتنيز  كمونيست

دوباره در سال  ،به وجود آمده بود هاسياهان و ممانعت از حق رأي آنبراي ترساندن  1860هاي داخلي دهه جنگدر حين  Ku-Klux-Klanگروه 
هاي مـذهبي  اقليتهـا  شروع و به همراه آنرا  حمله عليه سياهان ،شعار مليت، سفيد و پروتستانبازسازي و رو به گسترش نهاد. اين گروه با  1915

شروع شـد كـه بـه بيكـار      بحران اقتصادي شديدي 1920بهار سال و بالاخره در داد مله قرار ميرا نيز مورد ح ها و مهاجرانمثل يهوديان و كاتوليك
  عادي كرده بود. ها مردم را تشنه نظم، صلح و ثبات و بازگشت به وضعميليون كارگر انجاميد. اين ناآرامي 2شدن 

مريكا بايد نقشي در خور يك قدرت بزرگ ايفا كنـد و در واقـع   آكم نبود. وي معتقد بود ن وويلسهاي هم مخالفت عليه برنامه در زمينه سياست خارجي
المللي متضـمن ايـن   است بينها معتقد بودند اين سيمريكاييآدر حالي كه بسياري از  ،در جهان باشد اي بايد ضامن صلحماده 14ارچوب اعلاميه هدرچ

بـود كـه در انتخابـات     موافق جمهـوري خواهـان   ،هاي آخر جنگ اوضاعچنين بود كه از همان سال مريكا را درگير مسائل جديدي سازد.آخطر است كه 
و  عاهدات ورساي سـرباز زد كنگره از تصويب مدر سال بعد هـم   بود.ها دموكراتسنا هم حائز اكثريت شده بودند و اين خود زنگ خطري براي  1918

 خواهـان مردم با اكثريت قاطعي به نامزد جمهوري  1920ات رياست جمهوري سال بداد. بالاخره در انتخان رأي منفي وسلسياست خارجي ويدر واقع به 
 صحنه شده بود. مريكا و بازگشت به وضع عادي واردآاول كه با شعارهاي، رأي دادند » هاردينگ«

 ييبر روابط كشورهاي اروپاآمريكاتأثير سياست انزواگرايي 
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  تمفهفصل 

  »جنگ جهاني دوم پايان هاي خارجي تاتغييرات مهم در سياست«

  
المللي مبتني بر موازنه قوا و بروز يك جنگ فراگيـر هسـتيم. صـلح برخاسـته از عقايـد      ، مجدداً شاهد فروپاشي ساختار نظام بينبا آغاز جنگ جهاني دوم

بود كـه بـه علـل    جنگ سرد و موازنه قواي خاص الگويي از يك  1939تا  1933هاي در واقع صلح بين سال ،الملل ثبات نداشتگرايي در روابط بينآرمان
  اي تداوم نيافت.هاي ريشهضعف

را بايـد  جنگ جهـاني دوم   رسميولي شـروع   ،آغاز شده بود »حادثه پل ماركوپولو« 1937تهاجم ژاپن به چين از در پي خاور دور اگرچه جنگ در  
تجزيـه  و  (الحـاق اتـريش بـه آلمـان)     تحقق آنشـلوس در پرتو نظريه كسب فضاي حياتي پس از آلمان نازي  دانست.آلمان به لهستان آغاز حمله 

  رفت تا آرمان آلمان بزرگ در اروپا را محقق سازد. سراغ لهستاناين بار به چكسلواكي، 

 داد است؟ حادثه پل ماركوپولو مربوط به كدام روي :1 مثال  
   1936) حمله ايتاليا به حبشه در سال 2  1937) تهاجم ژاپن به چين در سال 1
   1938) الحاق اتريش به آلمان و تجزيه اتريش در سال 4   1939) اشغال فنلاند توسط شوروي در سال 3
  :آغاز شده بـود، ولـي شـروع رسـمي جنـگ      » ماركوپولوحادثه پل « 1937اگرچه جنگ در خاور دور در پي تهاجم ژاپن به چين از »  1«گزينه پاسخ

  جهاني دوم را بايد آغاز حمله آلمان به لهستان دانست.
  

  محققاني كه شروع جنگ جهاني دوم را منطقه خاور دور مي دانند به كدام مورد استناد دارند؟  :2مثال  
  ادثه پل ماركوپولو ) تهاجم ژاپن به چين و ح2  ) تهاجم روسيه به چين و حادثه پرت آرتور 1
  ه نانكن ث) تهاجم چين به كره و حاد4  ) تهاجم چين به ژاپن و حادثه پرت موث 3
  :د. نتهاجم ژاپن به چين و حادثه پل ماركوپولو اشاره داربه  دانندمحققاني كه شروع جنگ جهاني دوم را منطقه خاور دور مي  »2«گزينه پاسخ  

  تغييرات مهم در سياست هاي خارجي
  

. ولـي  هاي غربي، جبهه فاشيست و كمونيسم استالينيدموكراسيالملل روبرو هستيم: در صحنه بين جريان سياسيبا سه  1930دهه مجموع در  در
  الشعاع خود قرار داد و جهان را به متحدان و دشمنان خود تقسيم كرد.هاي فرعي در سطح جهان را تحتيبندظهور هيتلر تمام تقسيم

  آلمان
زمينـه مسـاعدي بـراي رشـد      ،دار بـود مريكا از همه جا بيشتر و حس ملي مردم نيز جريحهآهاي اقتصادي بعد از كه شمار بيكاران ناشي از بحران ندر آلما

كـم از  نشاندگي و خيانت (امضاي قرارداد صلح ورساي) متهم شده بود كم كفايتي و دستكه به بينيز  جمهوري وايمارفراهم شد. ناسيونال سوسياليسم 
 ير رونـوون پياي نبود كه صرفاً به امور داخلي آلمان مربوط شود. حادثه لرتپيروزي هيدر اين ميان  كرد. حزب نازي تقديمحركت ايستاد و قدرت را به 

نخستين هدف است كـه   بلكه بر اين باور ،بوده است بحران اقتصاديكند معتقد نيست كه هدف نازيسم حل المللي آن مطرح ميله را در بعد بينئكه مس
  قيام ملي بود. ،هانازي

 مقدمه



  
  

  

  

 كارشناسي ارشديكمدرسان شريف رتبه 231  المللتاريخ روابط بين

... مسائلي بود كه هر و  معاهده صلح ورساي، تحديد تسليحات 231، ماده گغرامات سنگين، اشغال ناحيه روهر، دالان دانتزي :1 نكته 
  داد.گوش فرا مي(هيتلر) هاي مونيخ هاي ولگرد ديروز كوچهبه نعره مانملت آلآلماني را به صورت بمبي آماده انفجار درآورده بود. چنين بود كه 

  خروج آلمان از كنفرانس خلع سلاح و جامعه ملل
ي ملل، مبني بر تقاضـاي حقـوق مسـاوي بـا سـاير      وابسته به جامعه كنفرانس خلع سلاح ژنو، دستور به نمايندگان آلمان در نخستين اقدامات هيتلراز 

بسـت رسـيدن   درخواسـت آلمـان و بـه بـن     ،تسليحات و مذاكرات با اروپائيان، به ويژه نمايندگان دولت فرانسه بود. در پي مخالت فرانسـه  كشورها در زمينه
ي ملل نيز بـه بـرلين فراخوانـده    و در پي آن نماينده آلمان در جامعه كنفرانس خلع سلاح ژنو خارج شدهاز  هيتلرن به دستور املمذاكرات، نمايندگان آ

؛ از ايـن رو اولـين گـام    ي صلح ورساي بودسازي نقض معاهدهزمينه، 1933در سال شد. علت اساسي خروج آلمان از كنفرانس خلع سلاح و جامعه ملل 
هيتلر بـراي  ت. كه تحقق ياف ،ي ملل بودخروج از جامعه ،ي اجرا درآوردن مفاد كتاب (نبرد من هيتلر)هاي انتخاباتي حزب نازي و به مرحلهبراي تحقق وعده

  مشروعيت بخشيدن به اين اقدام، آن را به رفراندوم عمومي گذاشت. 

  اند از:الملل عبارتدر صحنه بين 1930سه جريان سياسي در دهه  :3مثال  
  ) دموكراسي، نازيسم و بناپارتيسم2  ) دموكراسي، بناپارتيسم و بنيادگرايي1
  نازيسم و كمونيسم) فاشيسم، 4  و كمونيسم م) دموكراسي، فاشيس3
  :المللي عبارت بودند از: دموكراسي، فاشيسم و كمونيسم.  سه جريان اصلي در صحنه بين 1930در دهه »  3«گزينه پاسخ  

  

  ؟نيست ور شدن آتش جنگ جهاني دوم از سوي هيتلر شد، كدام مورد صحيحاز مواردي كه براساس معاهده صلح ورساي باعث تحقير آلمان و شعله :4مثال  
  ) تسلط لهستان بر دالان دانتزيگ4  معاهده صلح ورساي 231) ماده 3  ) اشغال ناحيه روهر2  ) تسلط فرانسه بر ناحيه سودت1
  :معاهده صلح ورساي، تحديـد تسـليحات و ... مسـائلي بـود كـه هـر        231غرامات سنگين، اشغال ناحيه روهر، دالان دانتزيگ، ماده   »1«گزينه پاسخ

  داد.هاي مونيخ (هيتلر) گوش فرا ميهاي ولگرد ديروز كوچها به صورت بمبي آماده انفجار درآورده بود. چنين بود كه ملت آلمان به نعرهآلماني ر
  

  المللي آناي ايتاليا و آثار بينهتلاش
تخليـه  يم مجمـع عمـومي را در مـورد    تصمژاپن بود. زيرا علاوه بر آنكه جمعي هتضعيف جامعه ملل و شكست سياست امنيت دستسال  1933سال 
سال كنفـرانس  نيز در اكتبر اين  لريتآلمان هيگفت،  ا تركرجامعه ملل  1933نپذيرفت و در مارس (طبق گزارش كميسيون ليتون)  منچوري ايالت

در  ،اطـلاع ايـن سـازمان رسـيد     بـه  1933اكتبـر   21در كه  خروج آلمان از جامعه ملل. تصميم هيتلر مبني بر خلع سلاح و جامعه ملل را ترك كرد
  مللي بود.لااين اولين اقدام هيتلر و دولت جديد آلمان در سطح بيندرصد مردم آلمان قرار گرفت.  95نوامبر اين سال مورد استقبال  12پرسي همه

  (ايتاليا، انگلستان، فرانسه و آلمان) پيمان چهارجانبه
تجلـي يافـت.    موسـوليني يشـنهاد  در قالـب پ  لـر تهيدر مقابـل   هاي اروپـايي قدرتاولين واكنش  ،دصورت گير لرتهياما قبل از آنكه اقدامي از طرف 

اتحـاد  ، يعنـي پيمـاني شـبيه    شامل كشورهاي انگلستان، فرانسه، آلمان و ايتاليا »پيمان چهار جانبه«طريق يك تا از  ن بودآظاهراً بر  موسوليني
در يك پيمان همگاني در واقع با دادن امتيـازاتي بـه    آلماناروپا ايجاد كند. يعني از طريق وارد نمودن هاي بزرگ، ضمانتي براي نظم در بين قدرت مقدس

تـدريجي در   قصد افتتـاح بـاب تجديـدنظر    موسولينياين كشور از خشم و افسار گسيختگي آن جلوگيري به عمل آورد. ولي آنچه مسلم است اين است كه 
  برداشته شد.هاي مهم اروپايي ه اين ترتيب نخستين گام براي تضعيف جامعه ملل توسط قدرتبرا داشته است.  معاهدات صلح ورساي
ماننـد دوران   .هاي كوچك هيچ نقشي در اين پيمان نداشتندزيرا قدرتبود.اروپا دست هيتلر در شرق در واقع به معناي بازگذاشتن  پيشنهاد موسوليني

و كشورهاي ديگر اروپاي شرقي به وجود آمد و ايـن كشـورها احسـاس     عضو اتفاق كوچكن كشورهاي دليل نگراني شديدي در ميا» 1815ه وين ركنگ«
  اند.ها را به حال خود رها كردهكردند كه كشورهاي غربي راه سازش با آلمان را در پيش گرفته و آن

مايـل نبـود نظـام    موسـوليني  بـود و  مـدار جامعـه ملـل     خـارج از گيـري  هاي قدرت و تصميم، ايجاد قطب30هاي آغاز دهه در سالسياست كلي ايتاليا 
، بـراي برگـزاري نشسـت    1933و پيشـنهاد وي در سـال    1925رنو در كاخلاصه شود. استقبال موسوليني از معاهدات لوجامعه ملل المللي در گيري بينتصميم

  راي حفظ وضعيت اتريش، همگي حكايت از اين تمايل ايتاليا داشت.، ب1933در ژوئيه ميثاق چهارجانبه (پيمان چهارجانبه) هاي بزرگ مانند سياسي قدرت
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تر ساختند. پـس از آن  صفوف خود را متشكل چكسلواكي، يوگسلاوي و روماني)( عضو اتفاق كوچكبه دنبال اين نگراني كشورهاي   :2 نكته 
 1934در سـپتامبر   ابتكـار ليتـواني  ) و سـپس بـه   1934به وجود آمد (فوريه  سلاوي و يونانتركيه، روماني، يوگمركب از كشورهاي  »اتفاق بالكان«
و به اين معنا بود كه سياست جهـان   اعتباري جامعه مللبيخود به منزله  هااين اتفاقشكل گرفت.  مركب از ليتواني، لتوني و استوني »اتفاق بالت«

  شود.ن مييو تدابير صلح در خارج از جامعه ملل تعي
را موكول به قبول شروط جديـدي   »پيمان چهارجانبه«سعي نمود  فرانسهلذا  ،دادرا در وضعيت دشواري قرار مي فرانسهبيش از همه  »چهار جانبه«پيمان 

ان چهارجانبـه  مصميمات پيتوان مورد استفاده قرار داد و همچنين پذيرفتن اين شرط كه تنكه خاك هيچ كشوري را بدون رضايت آن كشور نميآنمايد. از جمله 
  .  را از بين ببرد نگراني كشورهاي اروپاي شرقيبر آن بود كه با گذاشتن اين شروط  فرانسهاز طريق شوراي جامعه ملل اتخاذ خواهد شد. 

اتي دول چهارگانه قـرار  در رم مورد صحه مقدم 1933ژوئن  7روز  ،هايي كه فرانسه در آن انجام دادموسوليني با جرح و تعديل در هر صورت پيشنهاد
ايـن پيمـان ابـزاري بـراي تجديـدنظر در      خواست از كه مي ايتاليا نظر بينزيرا از يك طرف اختلافي نرسيد. يگاه به تصويب نهاولي هيچ ،گرفت

از جامعـه   روج آلمـان خاز طرف ديگر . وجود داشت ،بودتجديدنظري در قراردادهاي مذكور كه مخالف هرگونه فرانسه و قراردادهاي ورساي بسازد 
 سـازد مـي بر همگان روشـن   ،آغاز شده بود 1934آوريل  17مذاكرات آلمان و فرانسه در  شكستهاي تسليحاتي آلمان كه به دنبال ملل و سپس برنامه

  هيچ اصل ديگري وفادار بماند.المللي تدوين شده در ورساي و تعهدات لوكارنو و قصد ندارد به نظم بين هيتلركه 
نخست زمان با قتل (همسبب گشت لر تبه دست راستگرايان طرفدار هي 1934ژوئيه  25در  اتريشنخست وزير سوسيال مسيحي  قتل دلفوسين شرايطي در چن

  .ه شوددبه كلي به دست فراموشي سپر »پيمان چهارگانه«ها نيز به دست راستگرايان افراطي انجام شد) در فرانسه كه آنپادشاه يوگسلاوي و  وزير روماني
يعنـي اتحـاد    »آنشلوس«تحقق روياي ديرينـه   ها شورشي ترتيب دادند و دلفوس را به قتل رساندند كه هدف آننازي 1934در سال   :3 نكته 

نيروهايي بـه مرزهـاي اتـريش    كه  بودموسوليني نشان ندادند، تنها  لر از خودتواكنش قاطعي در مقابل هيغربي  دوليك از . هيچآلمان و اتريش بود
  در اتريش شد و استقلال اين كشور را براي چهار سال ديگر تأمين نمود. هيتلرگسيل داشت و بدين نحو مانع از مداخله عيني 

 بودند؟   1934كدام كشورها عضو اتفاق كوچك در سال  :5 مثال  
  ـ روماني ) چكسلواكي ـ يوگسلاوي 2    ) بلژيك ـ يونان ـ بلغارستان 1
  ) تركيه ـ روماني ـ يوگسلاوي ـ يونان4  ) ليتواني ـ لتوني ـ استوني3
  :چكسلواكي ـ يوگسلاوي ـ رومانيعبارت بودند از:  1934كشورهاي عضو اتفاق كوچك در سال »  2«گزينه پاسخ  .  

  

 بودند؟   1934كدام كشورها عضو اتفاق بالكان در سال  :6 مثال  
  ) چكسلواكي ـ يوگسلاوي ـ روماني 2    ـ بلغارستان  ) بلژيك ـ يونان1
  ) تركيه ـ روماني ـ يوگسلاوي ـ يونان4  ) ليتواني ـ لتوني ـ استوني3
  :تركيه ـ روماني ـ يوگسلاوي ـ يونانعبارت بودند از:  1934كشورهاي عضو اتفاق بالكان در سال »  4«گزينه پاسخ .  

  

 بودند؟   1934بالت در سال  كدام كشورها عضو اتفاق :7 مثال  
  ) چكسلواكي ـ يوگسلاوي ـ رماني 2    ) بلژيك ـ يونان ـ بلغارستان 1
  ) تركيه ـ روماني ـ يوگسلاوي ـ يونان4  ) ليتواني ـ لتوني ـ استوني3
  :ليتواني ـ لتوني ـ استونيعبارت بودند از:  1934كشورهاي عضو اتفاق بالت در سال »  3«گزينه پاسخ  

  

  چه بود؟ 1934موضع رسمي ايتاليا در الحاق اتريش به آلمان ( طرح آنشلوس ) در سال : 8مثال  
  ) ايجاد جبهه ضد هيتلري با همكاري فرانسه و انگلستان  2  طرفي) اعلام بي1
  اق اتريش به آلمان) ايجاد جبهه متحد با هيتلر و كمك به الح4  الحاق اتريش به آلمان اقدام جهت جلوگيري از ) مخالف الحاق و 3
  :مخالف الحاق بود و جلوي الحاق اتريش به آلمان را گرفت. 1934ايتاليا در الحاق اتريش به آلمان ( طرح آنشلوس ) در سال »  3«گزينه پاسخ  
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 چه بود؟ 1930اولين حركت مهم ديپلماتيك ايتاليا به رهبري موسوليني در دهه  :9 مثال  
  1931ن در سال ) تشكيل محور رم ـ برل1
  1932) تشكيل كنفرانس خلع سلاح عمومي جهت مقابله با افزايش قدرت هيتلر در سال 2
  1933چهارجانبه آلمان، ايتاليا، انگليس و فرانسه براي مهار هيتلر در سال  ) پيشنهاد تشكيل پيمان3
  1935هيتلري در سال  ) پيشنهاد تشكيل جبهه استرزا مركب از ايتاليا، انگليس و فرانسه عليه آلمان4
   :پيشنهاد موسوليني مبني بر تشكيل پيمان چهارجانبه شامل كشـورهاي   1930اولين اقدام مهم سياسي و ديپلماتيك ايتاليا در دهه »  3«گزينه پاسخ

  انگلستان، فرانسه، آلمان و ايتاليا براي جلوگيري از خشم و افسارگسيختگي هيتلر بود.
  

  چه بود؟   1934بين رفتن پيمان چهار جانبه بين ايتاليا، آلمان، فرانسه و انگلستان در سال علت از  :10 مثال  
  ) حمله ايتاليا به حبشه و اشغال آن 2  ) اجراي طرح الحاق اتريش به آلمان توسط حزب نازي آلمان  1
  قه غيرنظامي رناني ) حمله آلمان به منط4  ) اجراي طرح الحاق چكسلواكي به آلمان توسط حزب نازي آلمان3
   :علت از بين رفتن پيمـان چهـار جانبـه بـين ايتاليـا، آلمـان، فرانسـه و         ،اجراي طرح الحاق اتريش به آلمان توسط حزب نازي آلمان»  1«گزينه پاسخ

  بود.  1934انگلستان در سال 
  

  لوس چه بود؟ شطرح آن :11 مثال  
  به روسيه اوكراين الحاق) طرح 2  ) طرح الحاق اتريش به آلمان 1
  ) انضمام ناحيه سودت در چكسلواكي به خاك آلمان 4  ) انضمام ناحيه رناني در فرانسه به خاك آلمان3
   :طرح آنشلوس عبارت بود از طرح الحاق اتريش به آلمان. »  1«گزينه پاسخ  

  

 چه بود؟   1930اولين حركت مهم ديپلماتيك ايتاليا در دهه  :12 مثال  
    ) ايجاد جبهه استرزا2    جاد پيمان چهارجانبه ) اي1
  ) به رسميت شناختن استقلال واتيكان4  ) تشكيل محور روم ـ برلن3
  :از ايتاليا، انگليس، فرانسه و آلمان بود. پيمان چهار جانبه متشكل ل يتشك 1930اولين حركت مهم ديپلماتيك ايتاليا در دهه   »1«گزينه پاسخ  

  

  چه بود؟  1933ف ايتاليا  از تشكيل پيمان چهار جانبه بين ايتاليا، آلمان، فرانسه و انگلستان در سال هد :13 مثال  
  ) جلوگيري از نفوذ شوروي در اروپاي شرقي 2  ) تجديدنظر در قراردادهاي ورساي 1
  ) مداخله در امور كشورهاي حوزه بالكان 4  ) تجديدنظر در معاهدات لوكارنو 3
   :تجديدنظر در قراردادهاي ورساي بود.   1933هدف ايتاليا  از تشكيل پيمان چهار جانبه بين ايتاليا، آلمان، فرانسه و انگلستان در سال »  1«ه گزينپاسخ  

  

 المللي چه بود؟اولين اقدام هيتلر و دولت جديد آلمان در سطح بين :14مثال  
  1936هاي داخلي اسپانيا ) دخالت در جنگ2  1933) خروج آلمان از جامعه ملل در 1
  1934) اجراي طرح آنشلوس و اشغال خاك اتريش در 4  1932) ورود آلمان به كميسيون خلع سلاح ژنو در 3
   :بود. 1933اولين اقدام حكومت رايش سوم به رهبري هيتلر، خروج دولت آلمان از جامعه ملل در سال  » 1«گزينه پاسخ  

  

 شد؟ 1933باعث خروج آلمان از جامعه ملل در سال وقوع كدام رويداد  :15 مثال  
    ) شكست كنفرانس خلع سلاح2  ) تشكيل پيمان ضدكمونيسم توسط ژاپن و ايتاليا1
  هاي بزرگ) عدم شناسايي دولت آلمان توسط قدرت4  ) تشكيل پيمان ضدفاشيسم توسط فرانسه و انگلستان 3
   :هيتلر تصميم خروج از جامعه ملل را در دستور كار قرار داد. 1933سلاح در سال  ت كنفرانس خلعسبه دنبال شك  »2«گزينه پاسخ  
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 چه بود؟ 1934مركب از تركيه، روماني، يوگسلاوي و يونان در سال » اتفاق بالكان«علت تشكيل  :16 مثال  
  شرق اروپا) جلوگيري از مداخلات ايتاليا در 2  هاي اروپايي با آلمان هيتلري ) نزديكي و سازش قدرت1
  ) جلوگيري از مداخلات شوروي در حوزه بالكان و درياي مديترانه4  ) نزديكي موسوليني به هيتلر و تأسيس محور رم ـ برلن3
   :سـت  هاي اروپايي شامل ايتاليا، فرانسه و انگلستان به دولت آلمان و عقد پيمان چهار جانبـه بـه معنـاي بازگذاشـتن د    نزديكي قدرت»  1«گزينه پاسخ

  هيتلر در شرق اروپا بود و اين امر منجر به نگراني كشورهاي حوزه شرق شد.
  

 چه بود؟ 1934هاي بزرگ اروپايي در اجراي طرح آنشلوس توسط هيتلر در سال موضع قدرت :17 مثال  
  هاي بزرگطرفي از سوي تمامي قدرت) اعلام بي1
  انگليسي به مرزهاي اتريش جهت ممانعت از مداخله عيني هيتلر در اتريشطرفي فرانسه و ايتاليا و ورود نيروهاي ) اعلام بي2
  هاي غربي و ورود نيروهاي ايتاليا به مرزهاي اتريش جهت ممانعت از مداخله عيني هيتلر در اتريش) عدم واكنش دولت3
  ت از مداخله هيتلر در لهستانطرفي انگلستان و ايتاليا و ورود نيروهاي فرانسه به مرزهاي لهستان جهت ممانع) اعلام بي4
   :قـاطعي در مقابـل هيتلـر از      يك از دول غربي واكـنش ، هيچ1934به دنبال اجراي طرح آنشلوس (الحاق اتريش به آلمان) در سال   »3«گزينه پاسخ

  .تنها موسوليني با ارسال نيروي نظامي به مرزهاي اتريش مانع از اين اقدام هيتلر شد ،خود نشان ندادند
  

  (ايتاليا، انگلستان و فرانسه) جبهه استرزا
 1935ابتكـار موسـوليني در يـازدهم آوريـل     باز هم بـه   ،اي كه از جانب وي متوجه وضع موجود در اروپا بودو تهديدات فزاينده هيتلر در مقابل اقدام

تشكيل شد كه طي آن نماينـدگان كشـورهاي يـاد     ايتاليا) كنفرانسي مركب از نمايندگان سه كشور ايتاليا، فرانسه و انگليس در استرزا (در شمال
بـه وجـود    جبهه منسجم و متشكلي عليـه آلمـان  رفتند تا ابراز داشتند. اين كشورها كه گويي مي »معاهده لوكارنو«وفاداري خود را نسبت به شده 
اتريش (ضديت با آنشـلوس)  و تماميت ارضي استقلال حفظ لزوم المللي اعلام و بر مخالفت خود را با هر گونه نقض يك طرفه قراردادهاي بينو آورند 

سال بـه امضـاء دو كشـور     5براي  در پاريس 1935كه دوم مه  »پيمان تضمين دو جانبه فرانسه و شوروي«با انعقاد  جبهه استرزاكردند. تأكيد 
  رسيد تكميل گرديد.

ر يـافتن راه  بـه منظـو   دولت انگلستاناز بين رفـت.   (حبشه) ايتاليا عليه اتيوپيرانه و سپس عمل تجاوزكا اقدام انگلستانبه زودي به علت جبهه استرزا 
رهبـران  هـا وارد مـذاكره شـود.    درصدد برآمد كـه مسـتقيماً بـا آلمـان    را نيز سد نمايد  جويي فرانسهسلطه يآلمان بكاهد و جلو خطرحلي كه از 

ديگر از جانب اين كشور خطري متوجه انگلسـتان   ،وادار نمايندتحديد نيروي دريائيشان را به قبول  معتقد بودند كه اگر بتوانند آلمان نگلستانا ياگرمماشات
  نخواهد بود.  

كشور توافق كردند كه نيروي ژوئن به نتيجه رسيد و دو  18در تاريخ  ،شروع شد 1935ئن وژ 4از كه  مذاكرات انگلستان و آلمان :4 نكته 
. اين توانست در حد مساوي قرار گيردمي كشورهاي دو ييولي زيردريا ،ي انگلستان محدود باشديدرصد نيروي دريا 35ي آلمان در حد يادري

 ،انگلستانگرديد و بين متفقين تفرقه انداخت. اين عمل  فرانسه و ايتالياگذاشت موجب اعتراض شديد صحه مي تجديد تسليحات آلمانتوافق كه عملاً بر 
بلكه باعث تضعيف  ،كلاً متلاشي نمودرا جبهه استرزا نه تنها  حبشهبه  حمله ايتالياتر نمود. اسخررا در تصميم خود مبني بر تصرف حبشه  موسوليني

  جامعه ملل نيز شد.

 ؟نبودعضو جبهه استرزا  1935كدام كشور در سال : 18مثال  
  ) ايتاليا4  ) فرانسه3  ) انگلستان  2  اسپانيا  ) 1
   :عبارت بودند از انگلستان و فرانسه و ايتاليا.  1935جبهه استرزا در سال كشورهاي عضو   »1«گزينه پاسخ  

  

  با انعقاد كدام پيمان تكميل شد؟ 1935جبهه استرزا در سال : 19مثال  
  ) پيمان تضمين دو جانبه فرانسه و شوروي2  ) پيمان عدم تجاوز بين فرانسه و انگلستان  1
  ) پيمان تضمين سه جانبه آلمان، انگلستان و فرانسه4  ان اتحاد فولاد بين آلمان و شوروي) پيم3
   :تضمين دو جانبه فرانسه و شوروي تكميل شد. با انعقاد پيمان  1935جبهه استرزا در سال  » 2«گزينه پاسخ  
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   مهشتفصل 

  »دوره جنگ سرد«
 مقدمه 

 
فاشيست يعنـي آلمـان و   به سه اردوگاه متضاد تقسيم شد كه در نهايت كشورهاي دموكراسي غربي و شوروي بر عليه جبهه متحـد   1930جهان در دهه 

يابد. علاوه  هاي غربي و شوروي افزايشتضاد بين دموكراسيه طبيعي بود ك ،متحد شدند و چون جنگ با شكست كشورهاي اخير پايان پذيرفت ايتاليا
نهايـت ايـن دو   به عنوان سردمدار اردوگاه سوسياليست امـري محتـوم بـود و در     شورويداري و به عنوان رهبر جهان سرمايه منافع آمريكابر آن تضاد 

تر نمـود و سـبب   را مسجل شكاف اين دو اردوگاه ،د از جنگ اتفاق افتادهاي بعكوچك و بزرگي كه در سال حوادثدرروي يكديگر قرار داد.  را رو قدرت
گذشـت.  مي لمانوسط اروپا و از قلب آتقسيم شود. خط اين تقسيم از  دو جبهه متضاد و متخاصم شرق و غرببه  جهانبه بعد  1947شد تا از سال 

روابـط   .دن ـآيسبب شد تا اين تقسيم به صـورتي نهادينـه در   ،درون هر يك از اين دو اردوگاه به وجود آمدكه در  هاييها و سازمانپيمان :1 نكته 
داري را در مقابـل  ، جهـان متشـكل و منسـجم سـرمايه    »نـاتو «قالب و سپس اتحاد نظامي اين اردوگاه در  »طرح مارشال«قالب  اقتصادي جهان غرب در

  داد.ار ميدر جهان شرق قر »كمكون و پيمان ورشو«
در جـو ضـد كمونيسـتي    و فروكش كردن  »كنگره بيستم حزب كمونيست شوروي«مرگ استالين و كه بر اثر  1950سط دهه اوادر  كاهش تشنج

ني از د. از آن پس تحولات جهاش بحران موشكي كوباو  1958ـ 61بحران برلن  ايالات متحده به وجود آمد نيز براي مدتي طولاني دوام نياورد و منجر به
  را فراهم نمود. هاي همكاري دو ابرقدرتزمينهيك طرف و غيرقابل انكار بودن نقش يك ابرقدرت به وسيله ديگري از طرف ديگر 

 متأثر از كدام عوامل بود؟ ، 1950كاهش تشنجات بين آمريكا و شوروي در اواسط دهه  :1مثال  
  الين در شوروي) پايان جنگ ويتنام و روي كار آمدن برژنف به جاي است1
  فرم توسط استالينو انحلال كمين) پايان يافتن جو ضد مك كارتيسم، پايان جنگ كوبا 2
  ) مرگ استالين و برقراري روابط دوستانه از طريق كنگره بيست و پنجم حزب كمونيست شوروي با آمريكا3
  آميز كنگره بيستم حزب كمونيست شوروي با آمريكاسالمت) مرگ استالين، فروكش كردن جو ضد كمونيست در آمريكا و برقراري رابطه م4
 :و فـروكش كـردن جـو ضـد     » كنگره بيستم حزب كمونيست شوروي«كه بر اثر مرگ استالين و  1950سط دهه اكاهش تشنج در او  »4«گزينه  پاسخ

  . كمونيستي در ايالات متحده به وجود آمد

  
 .»اسـت  بيان حالتي بين خصومت و عدم خصومت نيزكننده يك دوره از تاريخ پس از جنگ جهاني دوم اسـت،  ان حال كه مشخصدر هم جنگ سرد«

دهد كه با هم داراي درروي يكديگر قرار مي هايي را روشود. اين جنگ قدرترا شامل مي نه حالت صلح دارد و نه حالت يك جنگ كلاسيكجنگ سرد 
منـافع حيـاتي    دجنگ سرد مبـين برخـور   ،بر اساس تعاريف كلاسيك از جنگنشينند. مي يك ميز مذاكرهبوده و بر سر روابط ديپلماتيك عادي 

  انجامد.نمي يك برخورد نظاميولي هرگز به  ،است
 عامل اصلي. رودجنگ كلاسيك پيش نميتعريف كرد كه تا حد يك  هانبردي اساسي بين منافع و انديشهتوان را مي جنگ سرد :2 نكته 

را نقش سلاح اتمي گاه شد. از اين رو نبايد هيچبود كه مانع بروز يك جنگ گرم مي سلاح اتمي جنگ جهاني دومهاي بعد از بروز چنين جنگي در سال
  در بروز جنگ سرد از نظر دور داشت. 

 جنگ سرد
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 ـمسأله تخليه خاك ايران از قواي متفاز جنگ را نمايان ساخت عبارت بود از: دنياي پس  تضاد منافع و رقابت بين دو قدرت كه وجود حوادثي ين، ق
  هاي بسفر و داردنل و اختلاف بر سر چگونگي اداره آلمان.جنگ داخلي يونان و فشار شوروي بر تركيه براي كسب امتيازات بيشتر در تنگه

  جنگ سرد عبارت است از: :2مثال  
  شود.هاي بزرگ كه به جنگ گرم منتهي ميو سياسي بين قدرت) تعارض بين منافع اقتصادي 1
  شود.ار منتهي مييها كه به جنگ تمام ع) تعارض بين ايدئولوژي و منافع سياسي بين ابرقدرت2
  رود.ها كه تا حد يك جنگ كلاسيك پيش نمي) نبرد اساسي بين منافع و انديشه3
  رود.گير پيش مياي عالمنگ هسته) نبرد اساسي بين منافع متعارض كه تا حد يك ج4
 :رود.ها كه تا حد يك جنگ كلاسيك پيش نمينبرد اساسي بين منافع و انديشه جنگ سرد عبارت است از:  »3«گزينه  پاسخ  

 
  مسأله ايران 

يـا بـه    اتحاد جماهير شوروييند. لـيكن  را از قواي خود تخليه نما خاك ايرانتقاضا كرد كه دولت ايران از متفقين  1945مه  19در پايان جنگ يعني 
خودمختاري بـراي آذربايجـان   به وجود آورد كه مـدعي   ايحزب دست نشاندهنه تنها وقعي به اين تقاضا ننهاد، بلكه  شخص استالينتر عبارت دقيق

مريكـا و  آ ينيروهـا كـه   1946در مـارس  را اعلام نمود. خودمختاري آذربايجان  1945دسامبر به دنبال شورش تبريز در  حزب دموكراتبود. ايران 
  از ورود سربازان ايراني به آذربايجان جلوگيري كردند.  قواي شوروي ،گفتندرا ترك مي انگليس ايران

اتخـاذ   مريكا در مقابل شوروي موضع سختيآبار پس از اتحاد بزرگ زمان جنـگ،  براي اولين مطرح شد و  شكايت ايران در شوراي امنيت سازمان ملل
حـزب   اعضـاي  ، خاك ايران را ترك گفت ومريكاآفشار گاه عملي نشد) و اي كه هيچ(وعده طرف قواماز  نفت شمالدر مقابل وعده  شورويد. سرانجام كر

  خت.المللي آشكار سارا در امور بين مريكا و شورويآ اختلاف نظركوب شدند. اين حادثه سرنيز به دست نيروهاي دولتي ايران  سرسپرده  دموكرات
  دررويي غيرمستقيم شرق و غرب و رو جنگ داخلي يونان

كـه نيروهـاي   محسـوب گرديـد. در حـالي   غـرب  منطقه نفوذ  ءجز چرچيل و استالين در مسكو 1944 توافق مشهوردر  يونانچنانكه ملاحظه كرديم 
ايـن نيروهـا يعنـي     جهـاني  لذا پـس از خاتمـه جنـگ    ،رفتندكمك گ شورويداشتند و از  تمايلات چپ ،آلماني و ايتالياييآزادكننده يونان از اشغالگران 

نظـام  همـان   انگلستانكه حكومت مـوردنظر  كردند. در حاليخود را براي تشكيل حكومت آماده مي مليبخش جبهه آزاديو اعضاي ها كمونيست
هاي بـزرگ بـر   ست كه در اين زمان توافق قدرتفرار كرده بود. طبيعي ا 1941قواي اشغالگر در سال  يبود كه از جلوپادشاهي گذشته و سلطنتي 

  فائق خواهد آمد.   يونانرابطه نيروها در داخل كشور كوچكي چون 
جـرج دوم پادشـاه   انجاميد و موجب بازگشت ها طلبپيروزي سلطنتبه  ،انجام شدنيروهاي غربي با حضور  1946مارس  31كه در  انتخاباتي

شـد. كشـورهاي    جنگ داخلـي آغـاز  به قبول اين وضعيت تن در ندادنـد و   هابخش ملي و كمونيست آزاديه گرديد. جبه يونان به آتنفراري 
و  نمـود  دفـاع  انگلسـتان از رژيـم سـلطنتي   مخـالف پرداختنـد و در مقابـل،     هايريكچبه حمايت فـوري از   آلباني، بلغارستان و يوگسلاوي

  فتند.به طور مستقيم رو درروي يكديگر قرار گر غرب و شرقسان بدين
  فشار شوروي بر تركيه

 ـادعـاي شـوروي    ،را آشـكار سـاخت   الملليامور بيندر مورد مسائل مختلف و  مريكا و شورويآعميق بحران ديگري كه تضاد منافع و اختلاف نظر  ر ب
هـاي  مزبـور و تمايـل بـه     بر تنگهو وضعيت حاكم  »)1936قرارداد مونترو («براي تجديدنظر در  فشار شوروي بر تركيهبود.  بسفر و داردانلهاي تنگه

اعـلام   دولت تركيـه حمايت خـود را از   هاي غربيدولتآشكار شد.   دولت تركيهاين كشور به  1946مه  7داشتن پايگاه دائمي در داردانل در يادداشت 
  له را اثبات كرد.ئدر سال بعد جدي بودن اين مس »دكترين ترومن«داشتند و سرانجام نيز به دفاع قاطع از تركيه برخاستند. 

  اختلاف بر سر چگونگي اداره آلمان
و اداره آن را بـه يـك شـوراي     منطقـه تقسـيم   آلمان را به چهار ،چهار قدرت فاتح كه طبق مصوبات يالتا و توافق پتسدام 1946بالاخره در سـال  

در قسمت تحت كنتـرل خـود دسـت بـه     ها روس د.ششورا عملاً فلج نظر اساسي روبرو شدند و به دنبال آن اين چهارگانه واگذار كرده بودند، با يك اختلاف
حـزب سوسـيال    1946در آوريـل   هـا روسرا در اين قسمت برقرار كنند.  خود سيستم اقتصادي و سياسيداد قصد دارند اقداماتي زدند كه نشان مي

تصـميم گرفـت بازپرداخـت غرامـت بـه       ژنرال كلـي  1946مـه   3كردند و متعاقب آن در  دموكراسي و حزب كمونيست آلمان شرقي را در هم ادغام
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 هـا شوروي و غربـي اعتمادي كرد. بي اين اقدامات عملاً آلمان را به دو منطقه تقسيمشوروي را در قسمت تحت كنترل غربي به حالت تعليق درآورد. 
  اي شد.مرحله تازه ابط شرق و غرب واردجنگ سرد و تشنج در رونسبت به يكديگر در اين جريان كاملاً مشهود بود. با اين مقدمات 

 استالين ـ چرچيل: 1944بر پايه توافق  :3 ثالم  
  ) فنلاند زير قيمومت روسيه قرار گرفت.2  سلاوي به استقلال رسيد.گ) يو1
  ) آلمان به دو منطقه نفوذي تقسيم شد.4  منطقه نفوذ غرب قرار گرفت. ء) يونان جز3
 :كه تحت نظر انگلستان بود.  منطقه نفوذ غرب قرار گرفت ءيونان جز ،چرچيلاستالين ـ  1944وافق بر پايه ت  »3«گزينه  پاسخ  

 

 چه بود؟ 1946واكنش انگلستان نسبت به جنگ داخلي يونان  :4 مثال  
  ي جرج دومت) حمايت از رژيم سلطن2    طرفي) اعلام بي1
  بخش ملي يوناني) حمايت از نهضت آزاد4  المللي) تشكيل يك كنفرانس بين3
 :كرد.حمايت  ي جرج دومت، از رژيم سلطن1946انگلستان در جنگ داخلي يونان   »2«گزينه  پاسخ  

 

 سر شد؟يچگونه م 1946خروج نيروهاي شوروي از خاك ايران در سال  :5مثال  
  هاي شوراي امنيت) با فشار آمريكا و اعمال تحريم1
  شمال از طرف ايران وعده نفتدادن ) با فشار آمريكا و 2
  هاي مالي و نفتي عليه شوروي ) با فشار انگلستان و اعمال تحريم3
  ) با فشار انگلستان و محاصره استالينگراد توسط قواي انگليسي و آمريكايي4
 :سر شديم 1946خروج نيروهاي شوروي از خاك ايران در سال  ،با فشار آمريكا و وعده نفت شمال از طرف ايران  »2«گزينه  پاسخ.  

 

 مقدمات جنگ سرد در سال ......... با ......... شروع شد. : 6 مثال  
  ـ بحران چكسلواكي و لهستان 1945) 1
  ـ بحران تقسيم آلمان و بحران برلن 1945) 2
  بر تركيه شورويـ مسأله آذربايجان ايران، بحران يونان و فشار  1946) 3
  حران چكسلواكي و فشار شوروي بر يونانـ مسأله آذربايجان ايران، ب1946) 4
 :شروع شد. بر تركيه شورويمسأله آذربايجان ايران، بحران يونان و فشار با  1946مقدمات جنگ سرد در سال   »3«گزينه  پاسخ  

گيري دو بلوكجنگ سرد و شكل
  

تضاد منـافع  تر وجود ندارد يا به عبارت دقيق هاو كمونيست امكان سازش و مصالحه با شورويبه اين نتيجه رسيدند كه  غالب زمامداران آمريكادر 
كه طراحان اصلي  جرج كنان، دين آچسن و مارشال اي دست يافت.هاي ميانهحلداري و جهان كمونيست بيش از آن است كه بتوان به راهجهان سرمايه

دند و راه ديگـري  ربه اين تضاد اساسي پي ب ،ها داشتندبا كمونيست شوروي و چينهايي كه در بودند در تماس كمونيستدر مقابل  »سد نفوذ«سياست 
و  مريكـا بـالا گرفـت   آدر 1920دهه  1919و  1918هاي نيز مانند سال هاضديت با كمونيستبه بعد جو  1950هاي سالدر پيش گرفتند. كم كم در 

اي از هـم سـرايت كـرد و عـده     هاليوودشروع و حتي به  مريكاآمتعصب ي مك كارتي، از سناتورهاي مپيشگاتفتيش عقايد و تصفيه ادارات و ارتش به 
مك  وصفرا در » پادشاه نيويورك«در سوئيس فيلم  چارلي چاپلينپناهنده شدند. چارلي چاپلين به سوئيس و ساير كشورهاي هنرمندان از جمله 

  ساخت.(ضديت با كمونيسم)  كارتي

 ه چه منظوري طراحي شد؟سياست سد نفوذ توسط كدام كشور و ب: 7مثال  
    ) آمريكا ـ مقابله با بحران كوبا2    ) آمريكا ـ مقابله با كمونيسم1
  ) شوروي ـ مقابله با نفوذ آمريكا در خاورميانه4  ) شوروي ـ جلوگيري از تقسيم آلمان3
 :نفوذ توسط آمريكا و براي مقابله با كمونيسم طراحي شد.  دسياست س  »1«گزينه  پاسخ  
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 عبارت بودند از:» سد نفوذ«طراحان اصلي سياست : 8ثالم  
    ) روزولت، چرچيل و استالين2  ) جرج كنان، دين آچسن و ژنرال مارشال1
    ) روزولت، ترومن، خروشچف4  ) جرج كنان، تئودور روزولت و ژنرال دوگل3
 :بودند.  »د نفوذس«طراحان اصلي سياست  جرج كنان، دين آچسن و ژنرال مارشال  »1«گزينه  پاسخ  

 
  دكترين ترومن

 شوروي بـر تركيـه  و همچنين ادامه فشار رژيم سلطنتي يونان رساني به از ادامه كمك جنگ داخلي يونان و اظهار عجز انگلستاندر چنين فضايي ادامه 
 مريكـا در مقابـل نفـوذ شـوروي    آب شـد تـا   از طرف ديگر سب .شد هاكمونيستكه منجر به پيروزي قطعي  لهستان 1947از يك طرف و انتخابات ژانويه 

بـه   مريكـا آمقابل كنگره در  1947مارس  12در  (دكترين ترومن) سخنراني ترومنها بايستد. طلبي روسموضعي سخت اتخاذ كرده و عملاً در مقابل توسعه
  .  رسميت بخشيد ،جنبه فوري پيدا كرده بوديونان مريكا در امور آتر هر چه سريع مداخله مبني بر تقاضاي انگلستانكه دنبال مريكا آجديد  سياست

 تـرومن از كنگـره   نـد. ردكاز هم فاصله گرفته و به دنبال خود جهان را به دو اردوگاه تقسيم  مريكا و شورويآقدم و لحظه به لحظه قدم به از اين تاريخ 
ميليون دلار) موافقت كند. ايـن مبلـغ كـه مـورد      150( تركيهدلار) و به ميليون  250( يونانميليون دلار براي كمك به  400باري معادل تقاضا كرد با اعت

  بپردازد.  هامقابله با كمونيستارتش خود را بازسازي كرده و به  يونان اجازه دادمريكا قرار گرفت به آموافقت كنگره و سناي 
(يكـي از دلايـل    ي رژيم طرفدار غرب به پايان رسيدزپيرورفين بـا  هزار كشته از ط 50با به جا گذاشتن  1949اكتبر  در يونانو سرانجام نيز اين جنگ 

هـزار كـودك از    30 بـه  طي اين جنگ قريب )هاي يونان بود.هاي يوگسلاوي به كمونيستو قطع كمك اختلاف بين تيتو و استالينها شكست كمونيست
رفـت.  هم به شمار مي» منطقه نفوذ«اولين قدم در راه تعيين ين حال در ع مريكاآاقدام ها به شوروي منتقل شدند). اين مناطق تحت اشغال كمونيست

  شوند.از اين پس جزئي از جهان غرب محسوب مييونان و تركيه طبيعي بود كه 

 چه بود؟» دكترين ترومن«هدف  :9 مثال  
  ) مبارزه با كمونيسم از طريق گسترش ايدئولوژي ليبرال ـ دموكراسي1
  هاي ناسيونال ـ دموكراسييق گسترش ايده) مبارزه با فاشيسم از طر2
  كمونيسم بودند. خطركه مستقيماً در معرض  ي) كمك به كشورهاي3
  و تركيه كه مستقيماً در معرض ورشكستگي اقتصادي بودند. گسلاوي) كمك به كشورهاي يو4
 :كه مستقيماً در معرض حمله كمونيسم بودند. و كشورهايي كمك به كشورهاي يونان و تركيه عبارت بود از  »دكترين ترومن«هدف   »3«گزينه  پاسخ  

 
  رشال و تقسيم جهان به دو اردوگاهطرح ما 

-مستقيماً در معـرض خطـر توسـعه   داد كه نظر قرار مي شد كمك به كشورهايي را مورد مشهور »دكترين ترومن«كه اصول آن به  سخنراني ترومن

 زيرا كمونيسم به عنوان يك. توسعه نفوذ كمونيسم كافي نيستگونه تدابير براي جلوگيري از م شد كه اينقرار داشتند. اما به زودي معلو طلبي شوروي
  دهد. تهديد قرار مياز درون مورد  نيروي فراملي كشورهاي ديگر را

انگلستان به پيـروزي رسـيد و در   در  حزب كارگربود كه به دنبال آن  كشورهاي اروپاي غربي 1947در انتخابات همانا پيروزي احزاب چپ زنگ خطر 
 %21و حزب سوسياليست بـه   %20حزب كمونيست به  ايتالياآراء را به خود اختصاص دادند و در  %24و حزب سوسياليست  %26حزب كمونيست  فرانسه

هاي آغـاز سـال   شورشولي  ،ختسافراهم نمي مريكاآهاي اين كشورها هنوز موجباتي براي نگراني در حكومت هاشركت كمونيستآراء دست يافتند. 
  كرد. له را گوشزد ميئحساسيت مس 1947

مريكا در چين و وزيرخارجه اين كشور در ژوئن سـال  آسفير سابق  ژنرال جرج مارشالبود.  »طرح مارشال« ،در مقابل اين  تهديد پنهان واكنش آمريكا
خود هستند ايراد كرد كـه   مالي به كشورهايي كه خواهان بازسازي اقتصاديكمك مريكا براي آسخناني مبني بر آمادگي  دانشگاه هاروارددر  1947

توانستند به اين پيشنهاد جـواب  نميسلطه شوروي  زيرولي پيدا بود كه كشورهاي  ،بود مخاطب مارشال كل اروپا شد. مشهور »طرح مارشال«بعداً به 
دو قطبـي  نقطه عزيمت جهان بـه سـوي    طرح مارشالبود.  سلاح اقتصادي يلهمونيسم به وسمبارزه با كاين طرح هدف از طرف ديگر  ،مثبت بدهند

وابستگي خود را بـه اردوگـاه غـرب ثابـت      ،جواب مثبت دادند طرح مارشاليي كه به بود، زيرا كشورهاهاي نفوذ دو ابرقدرت شدن كامل و تعيين حوزه
  د را به شوروي نشان دادند. ووابستگي خ ،دادند جواب منفيكردند و كشورهايي كه به اين پيشنهاد 



  
  

  

 

295  المللتاريخ روابط بين  كارشناسي ارشديكدرسان شريف رتبهم

قصـد دارد از ايـن طريـق جهـان      مريكـا آايـن بـود كـه     اسـتدلال شـوروي  اين طرح را رد كردند. روماني،  يوگسلاوي و فنلاند و كشورهاي شوروي 
ايي را برانگيخت كه براي هوسوسه چكسلواكي و لهستان و مجارستاني حيل سازد. ولي اين طرح در كشورهاداري مستسوسياليسم را در اقتصاد سرمايه

  سرباز زدند.  طرح مارشالرسماً از پذيرش  رويفشار شواين كشورها نيز سرانجام زير  شايند نبود.خو استالين
 1919در سال لنين كه  كمينترن( .اطلاعات كمونيستي بود يا سازمان »كمينفرم«ايجاد  طرح مارشالدر مقابل  واكنش شوروي :3 نكته 

در سخنراني خود  استالين منحل گرديد.)توسط استالين نسبت به غرب  نشانه حسن نيتدر بحبوحه جنگ جهاني دوم به  1943بنا نهاده بود در  سال 
طرح آورد و  داري و اردوگاه سوسياليسم به ميانسخن از رقابت در سطح جهاني بين اردوگاه سرمايهامين سالگرد انقلاب روسيه سيبه مناسبت 

  معرفي كرد.  بحران امپرياليسمبراي به تعويق انداختن  داريتجديد سازمان سرمايهرا به عنوان تلاشي در جهت  مارشال
هـاي  (كشورهاي اروپاي شرقي و احزاب كمونيست فرانسه و ايتاليا) تقاضا كرد براي مقابلـه بـا تـلاش    احزاب كمونيست جهاندر اين سخنراني از استالين 

بر آن بود  ،احساس خطر كرده بود »طرح مارشال«استقبال چكسلواكي و لهستان از كه از  واقع استالينداري به انضباط بيشتر روي آورند. در مايهسر
 مريكاآ اگـر  پذير سازد.امكان دستگاه حزبي شورويتا سازماني به وجود آورد كه كنترل احزاب كمونيست و حكومت كشورهاي اروپاي شرقي را به وسيله 

 يـا سـازمان   كمينفـرم ق (نيـز از طري ـ  شورويبخشيد، تحكيم مي اروپاي غربيهاي نظامي و سياسي بعد سلطه خود را بر و طرح مارشال طرحاز طريق 
  كرد. اطمينان حاصل مي اروپاي شرقيسلطه خود بر از  اطلاعات كمونيستي)

 كمينترن در چه سالي و توسط چه كسي منحل شد؟ :10 مثال  
  روشچفخـ  1957) 4  ـ استالين 1943) 3  تروتسكيـ  1949) 2    لنينـ 1919) 1
 :استالين به نشانه حسن نيت با غرب كمينترن را منحل كرد. 1943در سال   »3«گزينه  پاسخ  

 
 پاسخ شوروي نسبت به طرح مارشال چه بود؟ :11 مثال  

  جاد كمينفرم) اي4  ) ايجاد كمينترن3  ) ايجاد ورشو2  ) ايجاد كمكون1
 :واكنش شوروي در مقابل طرح مارشال ايجاد كمينفرم يا سازمان اطلاعات كمونيستي بود.  »4«گزينه  پاسخ  

 
 طرح جرج مارشال كمك مالي آمريكا به .............. بود. :12 مثال  

  اروپا در برابر نفوذ كمونيسم بازسازي اقتصادي) 2    ) نوسازي كشورهاي غيراروپايي1
  شورويتهديدات ) نظامي كردن كل اروپا در برابر 4  شوروينفوذ ) نظامي كردن خاورميانه در برابر 3
 :هـدف ايـن طـرح مبـارزه بـا      از كمك مالي به كشورهايي كه خواهان بازسازي اقتصادي خود هسـتند و   طرح مارشال عبارت است از:  »2«گزينه  پاسخ

  .كمونيسم به وسيله سلاح اقتصادي است
 

 پس از جنگ جهاني دوم چه بود؟هدف آمريكا از طرح مارشال  :13 مثال  
  سلاح اقتصادي ) مبارزه با كمونيسم به وسيله1
  سلاح ايدئولوژي ) مبارزه با كمونيسم به وسيله2
  ليبرال دموكرسي جهت بازسازي اقتصاد اروپا هاينظام) اتحاد اردوگاه كمونيسم با 3
  ليبرال دموكراسي جهت كاهش تشنجات بين المللي هاينظام ) اتحاد اردوگاه فاشيسم با4
 :مبارزه با كمونيسم با سلاح اقتصادي بود ،هدف آمريكا از طرح مارشال  »1«گزينه  پاسخ.  

 
 از ديدگاه استالين، طرح مارشال عبارت بود از:: 14 مثال  

  رياليستيامپ ) يك سيستم اطلاعاتي ضد2  كمونيستي ) يك سيستم اطلاعاتي ضد1
  داري براي به تعويق انداختن بحران امپرياليسم) تجديد سازمان سرمايه4  داريهاي نظام سرمايه) تجديد سازمان كمونيستي براي مقابله با بحران3
 :حران امپرياليسمداري براي به تعويق انداختن بتجديد سازمان سرمايه از ديدگاه استالين، طرح مارشال عبارت بود از:  »4«گزينه  پاسخ .  

 


	f1
	f2
	f3
	f4
	f5
	f6
	f7
	f8

